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Abstract
The era of the Prophet Muhammad’s Companions is one of the most important 
periods in the History of Islamic Moral Thought; when the companions 
found the opportunity to promote their moral, doctrinal and jurisprudential 
considerations as their learnings from the Prophet. However, few studies 
have been conducted to understand this thinker’s theories, especially their 
moral thoughts. Always they have been considered just as the Companions 
who purely transmitted Prophet’s traditions without any alteration in its 
content or its interpretation. This study aims at reconstructing the moral 
thought of such a companion, Abdullah Ibn Abbas (d. 68 AH) starting from 
a critical look at this comprehensive approach. Ibn Abbas is a Quran 
commentator from the younger generation of the Companions; but he 
has been paid less attention as a moral teacher. Also the possible influence 
of his moral ideas on the insights and culture of later Muslims are ignored. At 
the first step to study Ibn Abbas’s moral thought, based on the oldest hadith 
sources we will analize his observations in the field of mind optimization.
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شیوه اصلاح بینش‌‌ها از نگاه ابن‌عباس )مروری بر روایات اخلاقی او در منابع متقدم(
مرتضی همتی‌پور
حامد خانی )فرهنگ مهروش(
سیدرضا موسوی
 محمدعلی میر

چکیده
از دوران‌‌هــای بســیار مهــم در تاریــخ اندیشــه اخلاقــی جهــان اســام، عصر صحابــه پیامبر اکــرم )ص( 
اســت؛ زمانــی کــه یــاران آن حضــرت فرصــت یافتنــد آموخته‌‌هــای خویــش از ایشــان را در زمینه‌‌هــای 
گوناگــون اخلاقــی، اعتقــادی و فقهــی ترویــج دهنــد. بــا ایــن حــال، مطالعــات اندکــی بــرای شــناخت 
ـــ انجــام گرفتــه و بیش‌تــر بــه صحابه  ــرات اخلاقــی ایشــان ـ

ّ
آراء اندیشــمندان ایــن دوره ــــ خاصــه تفک

ــه  ــن مطالع ــت. در ای ــده اس ــرم )ص( نگریســته ش ــر اک ــض ســنّت پیامب ــده مح ــون انتقال‌دهن هم‌چ
هــدف آن اســت کــه بــا نگرشــی انتقــادی بــه ایــن رویکــرد فراگیــر، اندیشــه اخلاقــی عبدالله‌بن‌عبــاس 
ــگاه وی هم‌چــون  ــه جای ــر ب ــه کــه کم‌ت )د 68ق( بازشناســی شــود؛ مفسّــری از نســل صغــارِ صحاب
یــک معلــم اخــاق یــا بــه تأثیــر احتمالــی اندیشــه‌‌های اخلاقــی وی بر بینــش و فرهنــگ مســلمانان در 
ادوار متأخــر توجــه نشــان داده‌انــد. اکنــون در گام نخســت بــرای مطالعــه اندیشــه اخلاقــی ابن‌عبــاس، 
روایــات اخلاقــی او را در کهن‌تریــن منابــع حدیثــی بازمی‌خوانیــم و بخشــی از نگرش‌‌هــای اخلاقــی 
ــته، در  ــا داش ــاح بینش‌‌ه ــن و اص ــازی ذه ــاره بهینه‌س ــه درب ــی ک ــم؛ نگرش‌های ــرور می‌کنی او را م
پرســش‌های اخلاقــی تابعیــن از او، پرســش‌‌ها و نقل‌هــای خــود او از پیامبــر )ص( و در آراء تفســیری 

او بازتابیــده و یــک بُعــد مهــم از ابعــاد منظومــه فکــری ابن‌عبــاس را شــکل داده اســت.
کلیدواژه‌ها

ــرورش،  ــوزش و پ ــفه آم ــخ فلس ــامی، تاری ــاق اس ــب اخ ــی، مکات ــات اخلاق ــاس، روای ابن‌عب
ــی. ــخ اندیشــه اخلاق تاری
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1. طرح مسأله

ــت.  ــده اس ــه ش ــون مطالع ــر تاکن ــام کم‌ت ــان اس ــی در جه ــب اخلاق ــکل‌گیری مکات ــینه ش پیش

ــام  ــور اس ــتانه ظه ــرم )ص( در آس ــر اک ــران پیامب ــه معاص ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــن ب  چنی
ً
ــولا معم

توجهــی بــه تنــوع شــیوه‌‌های ســلوک اخلاقــی نداشــته و بــا ظهــور دیــن اســام نیــز همــه ایشــان 

طــرز فکــر و ســلوک اخلاقــی واحــدی را دنبــال کرده‌انــد کــه بــه نحــوی مشــابه از پیامبــر اکــرم )ص( 

ــد  ــلمانان پدی ــت مس ــای اکثری ــر از باور‌ه ــادی متأث ــدود زی ــا ح ــرض ت ــن پیش‌ف ــد. ای آموخته‌ان

آمــده اســت؛ بــاور بــه این‌کــه معاصــران پیامبــر اکــرم )ص( ــــ صحابــه ــــ همگــی عــادل بــوده 

ــرم )ص(  ــر اک ــه آراء پیامب ــض و صادقان ــال مح ــز انتق ــی ج ــه‌‌ها نقش ــج اندیش ــه تروی و در زمین

ایفــاء ننموده‌انــد. نتیجــه عملــی رواج ایــن نگــرش آن شــده اســت کــه در عمــل، کم‌تــر بــه ایــن 

ــان آرائــی متنــوع باشــند. ــه خــود نیــز ممکــن اســت صاحب احتمــال توجــه شــود کــه صحاب

می‌دانیــم بخــش قابل‌توجهــی از تعالیــم پیامبــر اکــرم )ص( و قــرآن کریــم از جنــس 

آموزه‌‌هــای اخلاقــی اســت؛ آن‌ســان کــه حتــی در برخــی روایــات ســخن از آن مــی‌رود کــه پیامبــر 

ــی، 1412ق، 33(.  ــک: برجلان ــده‌اند )ن ــوث ش ــو مبع ــات نیک لقی
ُ

ــج خ ــرای تروی ــرم )ص( ب اک

 ایجــاد یــک اصــاح بنیادیــن در ســاختار اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و 
ً
فراتــر از ایــن، اصــولا

ــر نیســت.  ــد امکان‌پذی ــه نگرش‌هــا و ارزش‌‌هــای اخلاقــی جدی ــدون ارائ فرهنگــی هــر جامعــه ب

براین‌پایــه، بایــد انتظــار داشــت هم‌چنــان کــه ظهــور هــر تحــول اجتماعــی بزرگــی بــه شــکل‌گیری 

مکاتــب متنــوع اخلاقــی می‌انجامــد، زمینــه بــرای چنیــن تنوعــی بــا ظهــور اســام نیــز پدیــد آیــد. 

ــن  ــه ضــرورت چنی ــرای اشــاره ب ــه شــده اســت )ب ــر جــدی گرفت ــون کم‌ت ــا کن ــی ت ــن احتمال چنی

ــش‌هایی  ــد کوش ــاب می‌کن ــرورت ایج ــن ض ــی، 1377ش، 201(. ای ــک: پاکتچ ــی، ن مطالعات

ــش‌‌های  ــن پرس ــام، کهن‌تری ــان اس ــج در جه ــی رای ــرات اخلاق ــن تفک ــناخت کهن‌تری ــرای ش ب

اخلاقــی رایــج در نســل‌‌های نخســتین جامعــه اســامی و البتــه تحــولات بعــدی تفکــر اخلاقــی 

در جهــان اســام بــه انجــام رســد.

یــک منبــع مناســبِ داده‌هــا بــرای چنیــن تحلیلــی، روایــات اســت. صحابــه مختلــف گرچــه 

همــه ناقــان گفتار‌هــای پیامبــر )ص( هســتند، هریــک بســته بــه دغدغه‌‌هــا و ذهنیت‌‌هــا و 

ــه  ــته ب ــز بس ــک نی ــرده، هری ــر )ص( ب ــزد پیامب ــش‌هایی ن ــود پرس ــی خ ــری و عمل ــتغالات فک اش

 متفــاوت از ایشــان شــنیده‌، و هریــک نیــز بســته بــه دغدغه‌هــای 
ً
احــوال خــود پاســخ‌هایی بعضــا

ــا  ــز کــه ب ــگاه داشــته‌اند. بعد‌هــا نی ــوی خــود بخشــی از آن پاســخ‌ها را در خاطــر ن ــوی و دنی معن

گســترش فتوحــات و توســعه جهــان اســام هریــک از ایشــان در جایــگاه صحابــی پیامبــر )ص( 

ــه،  ــیده‌اند. براین‌پای ــا کوش ــان بینش‌‌ه ــج هم ــه تروی ــاز ب ــده‌اند، ب ــوردار ش ــی برخ ــار دین از اعتب
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ــای  ــرای بینش‌‌ه ــم ب ــی مه ــوان منبع ــرم )ص( را می‌ت ــر اک ــف از پیامب ــه مختل ــات صحاب روای

ــن  ــون مهم‌تری ــه هم‌چ ــگاه صحاب ــن، جای ــته از ای ــرد. گذش ــی ک ــز تلق ــه نی ــود صحاب ــی خ اخلاق

ــه  ــل و ب ــث نق ــب حدی ــم در کت ــان ه ــود ایش ــت آراء خ ــده اس ــبب ش ــر )ص( س ــاگردان پیامب ش

آن‌هــا در جایــگاه رهنمون‌هایــی معتبــر نگریســته شــود. می‌تــوان امیــدوار بــود کــه بشــود بــا کنــار 

ــت،  ــیده اس ــاطت وی رس ــه وس ــه ب ــوی ک ــات نب ــی و روای ــر صحاب ــول از ه ــادن آراء منق ــم نه ه

راهــی بــرای شــناخت چارچــوب فکــری‌ ایشــان یافــت )بــرای تبییــن ایــن رویکــرد، نــک: مهروش، 

ــعود«، 144(. ــی ابن‌مس ــه اخلاق »اندیش

ــخ اندیشــه‌‌های اخلاقــی کهــن در جهــان  ــر بازشناســی تاری ــزون ب ــن مطالعــه‌ای اف یــک چنی

اســام بــه دســتاورد مهــم دیگــری نیــز می‌انجامــد. بســیاری از ســخنان اهــل بیــت )ع( و دیگــر 

 حــاوی نقدهایــی ظریــف 
ً
ــن اندیشــه‌‌ها صــادر شــده و بعضــا ــن در فضــای رواج همی ــزرگان دی ب

ــن دســت، نــک:  ــه از ای ــرای یــک نمون ــن اندیشه‌‌هاســت )تنهــا ب ــه همی ــی پنهــان ب و تعریض‌های

ــج  ــه‌‌های رای ــر اندیش ــم دیگ ــرای فه ــد ب ــه‌ها می‌توانن ــن اندیش ــی ای ــس بازشناس ــان، 151(. پ هم

ــم  ــی آن دوران ه ــولات اجتماع ــخ تح ــری و تاری ــت هج ــده‌‌های نخس ــی س ــط فرهنگ در محی

ســودمند باشــند.

از جملــه شــخصیّت‌‌های برجســته در نســل صحابــه، عبداللــه بــن عبــاس، پســرعموی پیامبــر 

ری، 
ُ
ــاذ ــک: بِ ــی وی، ن ــر زندگ ــروری ب ــرای م ــت )ب ــم اس ــرآن کری ــران ق ــرم )ص( و از مفس اک

ــر، ،  ــته )ابن‌حج ــث دانس ــل حدی ــن در نق ــه مُکثِری ــاس را از جمل 1398ق، 4: 27-55(. ابن‌عب

1415ق، 1: 88( و در برخــی منابــع، نقــل 1696 روایــت نبــوی از مجمــوع روایــات کتــب ســته 

ــد )اثیوبــی، 1414ق، 2: 185(. هــرگاه مجموعــه روایــات  ــه وی منتســب کرده‌ان اهــل ســنت را ب

ــی  ــات وی تلق ــب روای ــده اغل ــی دربردارن ــد( را منبع ــل )1: 214 به‌بع ــنَد احمدبن‌حنب وی در مُس

کنیــم، درخواهیــم یافــت کــه دســت‌کم از میــان ایــن حجــم روایــت، چیــزی حــدود 300 مــورد 

یعنــی در حــدود 20 درصــد از مجمــوع روایــات وی بــه مضامیــن و موضوعــات مختلــف اخلاقــی 

اختصــاص یافتــه اســت.

نقــل ایــن میــزان روایــت اخلاقــی نشــان می‌دهــد ابن‌عبــاس چــه انــدازه بــه ترویــج 

ــه  ــت ک ــه اس ــورت نگرفت ــه‌ای ص ــون مطالع ــا کن ــال، ت ــه دارد. بااین‌ح ــی توج ــای اخلاق نگرش‌‌ه

برپایــه آن بتــوان بــرآورد کــرد وی مــروج کــدام بینش‌‌هــا و باور‌هــای اخلاقــی اســت، چــه انــدازه 

ــبتی  ــط و نس ــه رب  چ
ً
ــا ــجم‌اند و احیان ــری منس ــام فک ــک نظ ــده ی ــی او بازتابانن ــای اخلاق باور‌ه

ــای  ــا فض ــی او ی ــای علم ــا و دغدغه‌‌ه ــر نگرش‌‌ه ــا دیگ ــا ب ــن باور‌ه ــج ای ــان تروی ــوان می می‌ت

ــت. ــرش جس ــی عص سیاس
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ــات اخلاقــی  ــوان دریافــت روای ــاس در مســند احمــد، می‌ت ــات ابن‌عب ــر روای ــا مــروری گــذرا ب ب

ابن‌عبــاس مضمونــی چنــد را دربــر می‌گیــرد. بخشــی از آن توصیه‌هایــی بــرای تعامــل بــا 

کیــد بــر مراعــات آداب اجتماعــی )بــرای نمونــه، نــک:  عمــوم در ســطح اجتمــاع اســت؛ مثــل تأ

ــان، 1:  ــوم )هم ــا عم ــه ب ــل بهین ــق و تعام ل
ُ

ــنِ خ ــا، 1: 226، 322(، حُس ــل، بی‌ت احمدبن‌حنب

ــا لــزوم مراعــات حق‌النــاس )همــان، 1: 230، 233(. بخــش دیگــر توصیه‌هایــی  257، 327( ی

دربــاره ســلوک بهینــه فــردی اســت؛ مثــل ترویــج نوعــی زهــد و خویشــتن‌داری از بهره‌مندی‌‌هــای 

دنیــویِ هرچنــد حــال )همــان، 1: 234، 304(، رفتــار کــردن طبــق آداب و الگــوی دیــن )همــان، 

ــراط و  ــتن از اف ــه دوری جس ــان، 1: 230( و البت ــل )هم ــت عم ــه کیفی ــه ب 1: 250، 352(، توج

ــان، 1: 215، 256(. ــط )هم تفری

ــا و  ــاح بینش‌‌ه ــیوه اص ــاره ش ــی درب ــز، توصیه‌های ــی او نی ــات اخلاق ــورِ روای ــومین مح س

ــان، 1:  ــت )هم ــاح نی ــرورت اص ــاره ض ــددی از وی درب ــات متع ــت. روای ــن اس ــازی ذه بهینه‌س

ــرورت دوری  ــة«(، ض ــنُ النّصیح ی
ّ

ــان، 1: 351 »الد ــوم )هم ــرای عم ــی ب ــزوم خیرخواه 268(، ل

فلــت )همــان، 1: 357( و هرچــه از ایــن قبیــل می‌تــوان یافــت. روایــات او در این‌بــاره 
َ

دائمــی از غ

ــل  ــری نق ــت هج ــده نخس ــان س ــر عالم ــه از دیگ ــد ک ــاد می‌آورن ــه ی ــابهی را ب ــای مش نگرش‌ه

ــای  ــترک در آموزش‌ه ــی مش ــا مضمون ــاح بینش‌‌ه ــرورت اص ــر ض ــد ب کی ــا تأ ــت. گوی ــده اس ش

ــادمانی و  ــعود ش ، ابن‌مس
ً
ــا ــه مث ــت؛ چنان‌ک ــوده اس ــری ب ــت هج ــده نخس ــج در س ــی رای اخلاق

ــد؛  ــرورت می‌دان ــرد ض ــی ف ــل اخلاق ــیر تکام ــم والا را در مس ــه فه ــت‌یابی ب ــرای دس ــش ب کوش

 در صحیفــه ســجادیه هم‌زمــان بــر ایمــان، فهــم صحیــح و نیــت خالــص هم‌چــون ســه 
ً
یــا مثــا

کیــد مــی‌رود )نــک: مهــروش، »اندیشــه اخلاقــی ابن‌مســعود«،  بُعــدِ مختلــف از کمــال ذهــن تأ

ــجادیه«، 53‑56(. ــه س ــده در صحیف ــی بازتابی ــه اخلاق ــو، »اندیش 149-152؛ هم

می‌تــوان در نخســتین گام بــرای مطالعــه تعالیــم اخلاقــی ابن‌عبــاس همیــن معنــا را در 

ــرد.  ــورت می‌پذی ــدف ص ــن ه ــا همی ــی ب ــه کنون ــت. مطالع ــم بازجُس ــات او ه ــه روای مجموع

ــروری  ــرای م ــم )ب ــروض بگیری ــاس را مف ــه ابن‌عب ــا ب ــن روایت‌ه ــاب ای  انتس
ً
ــا ــم فع می‌خواهی

بــر ملاحظــات در ایــن بــاره، نــک: نیل‌ســاز و زریــن‌کلاه، 1398ش، 214-216( و بــدون ورود بــه 

بحــث از اصالــت و صحــت انتساب‌شــان، بــرای بازســازی تصویــر ذهنــی »ابن‌عبــاس نمادیــن« 

ــار  ــلمانان در اعص ــه مس ــخصیتی ک ــیم؛ ش ــن بکوش ــازی ذه ــا و بهینه‌س ــاح بینش‌ه ــیوه اص از ش

مختلــف می‌شــناخته‌اند؛ نــه شــخصیتی کــه به‌راســتی وجــود داشــته اســت. می‌خواهیــم بدانیــم 

، بــا 
ً
، کوشــش بــرای اصــاح بینش‌‌هــا چــه ضرورتــی دارد؛ ثانیــا

ً
از نــگاه ابن‌عبــاس نمادیــن، اولا

، کاربســت 
ً
ــا ــه یــک چنیــن اصلاحــی دســت یافــت؛ و ثالث ــوان ب کاربســت چــه شــیوه‌هایی می‌ت
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ــزان  ــرد موجــب می‌شــوند. بررســی می ــن شــیوه‌‌ها چــه اصلاحــی را در بینش‌‌هــای ف هریــک از ای

تطابــق آراء ابن‌عبــاس نمادیــن بــا ابن‌عبــاس راســتین را بایــد موضــوع مطالعــه‌ای جداگانــه تلقــی 

ــه  ــی منظوم ــه، بازشناس ــت؛ چ ــاط نیس ــی بی‌ارتب ــش کنون ــا کوش ــه ب ــه‌ای البت ــان مطالع ــرد. چن ک

ــکان  ــی ام ــم و بررس ــا ه ــکار ب ــن اف ــبت ای ــنجش نس ــا را در س ــد م ــاس می‌توان ــی ابن‌عب اخلاق

انتســاب همــه آن‌هــا بــه یــک شــخصیت تاریخــی نیــز توانــا کنــد.

بــرای شــناخت بینش‌هــا و نگرش‌هــای ابن‌عبــاس چنــد منبــع در اختیــار مــا هســت. 

ــیر  ــری، تفس ــان طب ــع البی ــون جام ــاری هم‌چ ــه در آث ــت ک ــیری اوس ــم، آراء تفس ــع مه ــک منب ی

ابن‌ابی‌حاتــم و امثــال آن‌هــا قابــل‌ بازیابــی اســت. منبــع مهــم دیگــر، آراء اخلاقــی خــود اوســت. 

ــرض  ــته، گاه در مع ــی داش ــع مراجعان ــن به‌طب ــم دی ــی و عال ــک صحاب ــگاه ی ــاس در جای ابن‌عب

ــده  ــت ش ــز روای ــش‌ها نی ــن پرس ــه ای ــخ وی ب ــه و گاه پاس ــرار گرفت ــز ق ــی نی ــش‌های اخلاق پرس

اســت. ســومین منبــع مهــم، روایاتــی اســت کــه ابن‌عبــاس از پیامبــر اکــرم )ص( نقــل می‌کنــد. 

ــل  ــا منتق ــه م ــرم )ص( را ب ــر اک ــخنان پیامب ــن س ــد عی  دارن
ً
ــرا ــه ظاه ــات گرچ ــل روای ــن قبی ای

ــش در  ــر گزین ــرا عنص ــتند؛ زی ــز هس ــاس نی ــای ابن‌عب ــا و نگرش‌ه ــده بینش‌ه ــد، بازگوکنن می‌کنن

نقــل آن‌هــا دخیــل اســت.

در مقــام توضیــح بایــد افــزود بعضــی از ایــن قبیــل روایت‌هــا پرســش‌هایی را دربــر می‌گیــرد 

ــا  ــز ب ــر اکــرم )ص( پرســیده و پیامبــر )ص( نی ــر پایــه دغدغه‌هــای خــود از پیامب کــه ابن‌عبــاس ب

ــز  ــا هرگ ــه چه‌بس ــش‌هایی ک ــت؛ پرس ــخ داده اس ــش پاس ــب روحیات ــوال وی و تناس ــه اح ــر ب نظ

بــرای دیگــر صحابــه مطــرح نبــوده‌ اســت. بعضــی دیگــر از آن‌هــا ســخنانی اســت کــه پیامبــر )ص( 

ــر  ــا در خاط ــع، تنه ــان آن جم ــان از می ــخن ایش ــد و س ــود فرموده‌ان ــاب خ ــی از اصح در جمع

ــر  ــد و ب ــرار کرده‌ان ــا آن ســخن برق ــدی روحــی و فکــری ب ــده اســت کــه پیون ــرادی مان معــدود اف

ــد آن  ــال‌ها بع ــا س ــته‌اند. همین‌ه ــرورت پنداش ــت و ض ــر آن را اولوی ــود، نش ــای خ ــه بینش‌ه پای

ســخن را بــرای کســانی نقــل کرده‌انــد کــه خــود موفــق بــه دیــدار پیامبــر اکــرم )ص( نشــده بودنــد. 

پیونــد میــان نقــل روایــت بــا بینــش هــر فــردی چنــان قــوی اســت کــه گاه می‌بینیــم صحابــه یــک 

ــرای  ــون )ب ــی نقل‌به‌مضم  متعارض
ً
ــا ــف و بعض ــای مختل ــه بیان‌ه ــرم )ص( را ب ــر اک ــخن پیامب س

ــو، 1394ش، 66-72( و گاه  ــی، 1392ش، 371-375؛ هم ــک: پاکتچ ــا، ن ــا و انگیزه‌‌ه نمونه‌‌ه

ــو، 1388ش، 49-37(. ــک: هم ــد )ن ــع کرده‌ان ــز تقطی نی

ــی  ــای مختلف ــرم )ص( در بوم‌ه ــر اک ــت پیامب ــد از درگذش ــه بع ــم صحاب ــو، می‌دانی ازدیگرس

ســاکن شــدند. ایشــان وقتــی بــا پرســش‌های مکــرر افــرادی روبــه‌رو شــدند کــه پیامبــر اکــرم )ص( 

ــا  ــه و بینش‌ه ــان آن منطق ــگ مردم ــود، فرهن ــوم خ ــاز ب ــب نی ــه تناس ــک ب ــد، هری ــده بودن را ندی
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ــتند  ــت گماش ــرم )ص( هم ــر اک ــخنان پیامب ــل س ــج آن قبی ــر تروی ــان ب ــای خودش و صلاح‌دیده

ــروش،  ‍ــ:‌ مه ــد )نک ــه باش ــاز جامع ــخ‌گوی نی ــت پاس ــر می‌توانس ــان بهت ــخیص خودش ــه تش ــه ب ک

ــتماع و  ــم در اس ــه ه ــه صحاب ــت ک ــر داش ــه خاط ــد ب ــه، بای 1395ش، 228-229(. براین‌پای

گــردآوری ســخنان پیامبــر اکــرم )ص(، هــم در مقــام ترویــج آن‌هــا ســخت متأثــر از بینش‌هــای 

خــود بودنــد. اگــر اقــدام ایشــان در بازگویــی ســخنان پیامبــر اکــرم )ص( را نوعــی ترجمــه فرهنگــی 

ــود او  ــرد خ ــی ب ــک مترجــم پ ــوان از روی ترجمه‌هــای ی ــل کــه می‌ت ــه همــان دلی ــم، ب تلقــی کنی

ــه هــر  ــی ک ــت، از روی روایات ــده اس ــج کــدام اندیشــه‌ها را برمی‌گزی ــکاری داشــته و تروی ــه اف چ

ــی‌های  ــات و مصلحت‌اندیش ــه‌ها و روحی ــه اندیش ــوان ب ــز می‌ت ــد نی ــج می‌کن ــل و تروی راوی نق

خــود او پــی بــرد.

2. ابعاد مختلف اصلاح بینش

ــده  ــه ش ــا توج ــاح بینش‌‌ه ــه اص ــاس ب ــات ابن‌عب ــماری از روای ــرا در ش ــه چ ــرای درک این‌ک ب

ــرای  ــه ب ــت بهین ــه او وضعی ــیم؛ این‌ک ــی او را بازشناس ــر اخلاق ــای تفک ــت مبن ــد نخس ــت بای اس

ــا آن  ــد ب ــبتی می‌توانن ــه نس ــا چ ــاح بینش‌ه ــت اص ــد اس ــد و معتق ــه می‌جوی ــان را در چ انس

وضعیــت بهینــه داشــته باشــند. در گام بعــد نیــز خواهیــم توانســت بــه ایــن توجــه کنیــم کــه او از 

ــت. ــرده اس ــزی را اراده می‌ک ــه چی  چ
ً
ــا ــا دقیق ــاح بینش‌ه اص

الف- غایت زندگی اخلاقی

ــدف  ــن ه ــه از بزرگ‌تری ــد ک ــه‌رو می‌کنن ــخصیتی روب ــا ش ــا را ب ــاس م ــیِ ابن‌عب ــات اخلاق روای

ــاح تعبیــر می‌کنــد )نــک: نافــع، 1413ق، 94( و رســیدن بــه آن را 
َ
انســان گاه بــه ســعادت، فــوز و ف

بــا پــا نهــادن بــه بهشــت )بیهقــی، 1406ق، 146( و وارد شــدن بــر حــوض کوثــر )ابن‌ابی‌خیثمــه، 

ــخاص  ــه اش ــت ک ــاح آن اس ــود وی، ف ــای خ ــه بیان‌ه ــد. برپای ــن می‌دان 1427ق، 1: 126( ممک

ــد  ــه دور مانن ــند ب ــه از آن می‌ترس ــر آن‌چ ــند و از ش ــد برس ــه می‌طلبن ــه‌ای ک ــه نتیج ــی ب در زندگ

)ابن‌ابی‌حاتــم، 1424ق، 5: 1441(. تصویــری کــه وی از ســعادت بازمی‌نمایانــد واضح‌تــر 

ــدا  ــه خ ــت ک ــه‌ای اس ــات طیب ــان حی ــعادت هم ــت: س ــوی اس ــدار دنی ــادمانی پای ــر ش و تداعی‌گ

ــال  ــان روزی ح ــری، 1422ق، 14: 352-353(؛ هم ــد )طب ــوکاران می‌کن ــا روزی نیک در دنی

)ابن‌ابی‌حاتــم، 1424ق، 7: 2301( یــا زندگــی قناعت‌گرانــه )ابن‌ابی‌حاتــم، 1424ق، 7: 2301(.

بااین‌حــال، در برخــی دیگــر از روایــات وی، ســعادت امــری در تقابــل بــا شــقاوت و هم‌چــون 

نتیجــه اخــروی حیــات طیبــه شــخص در دنیــا مطــرح شــده اســت )نــک: طبــری، 1422ق، 14: 
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ــا نیکوی‌انــد  ــد کــه اهــل شــقاوت‌اند، ی ــا خبیث‌ان 654(. او می‌گویــد همــه انســان‌های جهــان ی

کــه اهــل ســعادت‌اند )طبــری، 1422ق، 11: 175(. ســعادت امــری مقــدر و تغییرناپذیــر اســت 

)ثــوری، 1403ق، 155( و کســانی در کارهــای خیــر می‌کوشــند کــه در کتــاب علــم خــدا 

سعادت‌شــان مقــدر شــده اســت )بخــاری، 1311ق، 8: 122؛ طبــری، 1422ق، 10: 170؛ 12: 110(.

ــان  ــا هم ــعادت ی ــه س ــت‌یابی ب ــر از دس ــی فرات ــات وی، غایت  روای
ِ

ــوع ــه، در مجم این‌گون

ــن  ــه چنی ــت‌یابی ب ــود. وی دس ــده نمی‌ش ــرگ دی ــس از م ــو پ ــی نیک ــادان در منزل‌گاه ــی ش زندگ

روان شــادانی در آخــرت را بــدون کوشــش بــرای اصــاح بینش‌هــا میســر نمی‌دانــد. گویــی معتقــد 

اســت بــرای داشــتنِ روانــی شــاد پــس از مــرگ، بایــد پیــش از مــرگ نیــز چنیــن روانــی داشــت. 

ــان  ــدا را در جه ــط خ ــرد فق ــه ف ــت ک ــش آن اس ــاح در بین ــن اص ــات وی، بنیادی‌تری ــه روای برپای

مؤثــر بدانــد، کارهــای نیکــو را بــا نیــت خداجویانــه پــی بگیــرد و بــر آن‌هــا اســتمرار و صبــر ورزد. 

ــور  ــدوار و صب ــی امی ــته و دل ــی شایس ــح، نیت ــری صحی ــاد را در فک ــر، وی روان ش ــی دیگ ــه بیان ب

یــد. می‌جو

ابن‌عبــاس معتقــد اســت کــه اگــر کســی از چنیــن بینشــی برخــوردار شــد، گناهانــی کــه گاه‌ و 

ــام،  ــا، 353؛ ابن‌هش ــی، بی‌ت ــر )ص( )طیالس ــرا پیامب ــد؛ زی ــد چاره‌پذیران ــر زده‌ان ــی‌گاه از او س ‌ب

بی‌تــا، 2: 231( و مؤمنانــی کــه شــرک نورزیــده باشــند )احمــد، بی‌تــا، 1: 277( شــفاعت 

خواهنــد کــرد. ایــن شــفاعت همــواره نافــع اســت؛ مگــر آن‌کــه فــرد مرتکــب شــرک بــه خــدا شــود 

ــا، 343(. مضمــون شــفاعت در روایــات منقــول  ــا بدعتــی بــزرگ در دیــن آوَرَد )طیالســی، بی‌ت ی

ــه  ــت‌یابی ب ــای دس ــوان تقاض ــول از وی می‌ت ــای منق ــی در دعاه ــت. حت ــراوان اس ــاس ف از ابن‌عب

چنیــن شــفاعتی را دیــد )صنعانــی، 1403ق، 2: 211(. انــکار چنیــن شــفاعتی نیــز در روایــات وی 

هم‌طــراز انــکار شــماری از مفاهیــم دینــی مهــم قــرار گرفتــه اســت )همــان، 7: 330(.

ب- دوری از شرک

، در تفســیر 
ً
ــا ــد را ضرورتــی مهــم برمی‌شــمرد. مث ــاح، ابن‌عبــاس توحی

َ
ــه ف ــرای دســت‌یابی ب ب

ــد«  ــلمانان »موحّ ــاح را مس ــه ف ــت‌یافته ب ــان دس ــون: 1( مؤمن ــون« )المؤمن ــحَ المُؤمن
َ
فل

َ
ــد ا

َ
»ق

ــت  ــز تقوی ــف نی ــادات مختل ــدف از عب ــگاه او ه ــل، 1423ق، 3: 59(. از ن ــانَد )مقات می‌شناس

ــی  ــادَةٍ فِ  عِب
ُّ

ــدی، 1426ق، 10: 88 »کل ــک: ماتری ــت )ن ــر اس ــه در فک ــش موحدان ــن بین همی

ــع را در  ــن مان ــه بزرگ‌تری ــت ک ــی از آن اس ــز حاک ــات او نی ــر روای ــد«(. دیگ وحی
ُ
ــیَ ت ه

َ
ــرآنِ ف

ُ
الق

مســیر ســعادت انســان، شــرک بــه خــدا می‌انــگارد. از او نقــل شــده اســت زمانــی فــرد می‌توانــد 

خــود را مســلمان بدانــد کــه به‌راســتی از شــریک جســتن بــرای خــدا دســت کشــیده باشــد؛ چــه 
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ــت  ــرک اس ــی ش ــار نوع ــد گرفت ــتی نمی‌دان ــمِ هس
َ
ــر عال ــه مؤث ــدا را یگان ــل، خ ــه در عم ــی ک کس

ــت  ــن اس ــان همی ــرط ایم ــد ش ــح می‌کن ــر تصری ــای دیگ ــا، 1: 319(. در ج ــد، بی‌ت ــک: احم )ن

کــه انســان بــه قــدرت خــدا و جــاری بــودن اراده او در هســتی یقیــن داشــته باشــد؛ بدیــن معنــا کــه 

هــی ســـود یــا زیانــی برســانند، نمی‌تواننــد 
ٰ
بدانــد اگــر مــردم بخواهنــد فــردی را برخــاف قضــاء ال

ــا اراده  ــه ب ــودی را هم‌رتب ــچ موج ــد اراده هی ــه نبای ــد ک ــز بدان ــان، 1: 293، 307، 319(؛ نی )هم

ــرار دهــد )همــان، 1: 224(. خــدا ق

ــرک  ــی ش ــال را نوع ــا ف ــادو، ی ــحر و ج ــتارگان، س ــی س ــه اثربخش ــاور ب ــاس، ب ــن اس ــر همی ب

ــرا معتقــد اســت کســی کــه خــود  ــد؛ زی ــه خــدا قابل‌جمــع نمی‌دان ــوکل ب ــا ت ــگارد و آن را ب می‌‌ان

را صمیمانــه بــه خــدا می‌ســپارد هرگــز دغدغــه و اضطرابــی برایــش نمی‌مانــد کــه ســبب شــود از 

طالع‌بینــان و ســاحران و فال‌گیــران ســراغ گیــرد )نــک: همــان، 1: 271(. حتــی توصیفــی کــه وی 

از منافــق دارد ــــ کــه کســی اســت کــه در یــک زمــان، دو هــوا در ســر می‌پــرورد )همــان، 1: 268( 

ــــ مُشــعِر بــه آن اســت کــه چنیــن بینش‌هایــی را نیــز منافقانــه می‌انــگارد.

ــی  ــی مکــرر اســت؛ گوی ــات وی مضمون ــن ترتیــب، نهــی از مجسمه‌ســازی در روای ــه همی ب

ــاید  ــا ش ــانَد؛ ی ــام رس ــق دارد به‌انج ــدا ح  خ
ً
ــرا ــه منحص ــد ک ــی می‌دان ــری را عمل وی تصویرگ

ازآن‌رو کــه تصویرگــری، شــعبه‌ای از جادوگــری دانســته می‌شــده اســت. وی از پیامبــر اکــرم )ص( 

ــد  ــود روح بدمن ــای خ ــه در نقش‌ه ــد ک ــت وامی‌دارن ــران را روز قیام ــه تصویرگ ــد ک ــل می‌کن نق

ــده  ــل ش ــن، از وی نق ــی، 1403ق، 10: 399(. هم‌چنی ــری، 1423ق، 59؛ صنعان ــر بص )ابن‌زبی

اســت کــه فرشــتگان وارد خانــه‌ای کــه در آن مجســمه باشــد نمی‌شــوند )احمــد، بی‌تــا، 1: 277(.

ــم  ــدگان ه ــه بن ــوند ب ــب می‌ش ــد منتس ــه خداون ــه ب ــی ک فعال
َ
ــراه دارد ا ــی اک ــاس حت ابن‌عب

انتســاب یابنــد. او روایــت می‌کنــد فــردی بــه پیامبــر اکــرم )ص( گفــت »هرچــه خــدا بخواهــد و 

ــر دادنــد کــه در جنــب اراده خــدا نبایــد نامــی از خواســت 
ّ
تــو بخواهــی!« و پیامبــر )ص( بــه او تذک

و اراده ایشــان بُــرد )ابن‌مبــارک، 1411ق، 83(. او معتقــد اســت اگــر بینــش یــا عمــل کســی چنــان 

ــود  ــد ب ــارج خواه ــلمانی خ ــره مس ــگارد از دای ــدا می‌ان ــرض خ ــی را هم‌ع ــی کس ــه گوی ــد ک باش

و روز قیامــت بــه شــفاعت پیامبــر اکــرم )ص( دســت نخواهــد یافــت )احمــد، بی‌تــا، 1: 301(.

پ- اصلاح نیت

ــد  ــناخت، بای ــتی ش ــان هس ــر در جه ــا مؤث ــدا را تنه ــی خ ــه کس ــد از آن‌ک ــاس، بع ــگاه ابن‌عب از ن

ــا، 1: 223(.  ــد، بی‌ت ــد )احم ــتی کن ــت و سرپرس ــای او را تولی ــد کاره ــدا بخواه ــه از خ همیش

ــارک،  ــد )ابن‌مب ــد کــه خــدا چنیــن تصرفــی در امــور او نمای ــدا می‌کن ــه ایمــان دســت پی کســی ب
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بی‌تــا، 120(. خــدا نیــز وقتــی امــور فــردی را برعهــده می‌گیــرد کــه او، نیتــی الهــی داشــته باشــد. 

یــک جلــوه اصــاح نیــت آن اســت کــه شــخص بــرای خــدا دوســت و بــرای خــدا دشــمن بــدارد 

ــا(. ــک: همان‌ج )ن

ــی دارد و از  گاه ــان‌ها آ ــات انس ــر نیّ ــد ب ــه خداون ــود ک ــد می‌ش کی ــاس تأ ــات ابن‌عب در روای

ــگاه وی  ــی کار از ن ــاک نیک ــی م ــا، 354(. حت ــی، بی‌ت ــد )طیالس ــاداش می‌ده ــات پ روی نیّ

همیــن اســت کــه بــرای خــدا صــورت گیــرد؛ چنان‌کــه گویــا فــرد خــدا را می‌بینــد یــا دســت‌کم 

اگــر او را نمی‌بینــد، یقیــن دارد کــه خــدا او را می‌بینــد )احمــد، بی‌تــا، 1: 319(. در جــای دیگــر 

ــر  ــه ه ــی دارد؛ چنان‌چ ــش مهم ــل او نق ــا ردّ عم ــرش ی ــان در پذی ــت انس ــه نیّ ــد ک ــد می‌کن کی تأ

کــس قصــد کار نیکــی کنــد، حتّــی اگــر آن را بــه انجــام نرســاند، بــرای او حســنه نوشــته می‌شــود 

ــان، 1: 227(. )هم

بــر همیــن اســاس، بــه نظــر وی کارِ کســی کــه بــه قصــد تقــرب دو رکعــت نمــاز بــا حضــور 

قلــب و دلــی متوجــه بخوانــد، بهتــر از شــب‌زنده‌داری بــدون حضــور قلــب و دلــی ســرگردان اســت 

ــا  ــه ب ــی در زندگــی اجتماعــی و در تعامــل روزان ــر را حت ــن نیــت خی ــا، 97(. ای ــارک، بی‌ت )ابن‌مب

ــاس آن  ــر اس ــی ب ــت و خیرخواه ــاص نی ــن اخ ــد همی ــرد. او می‌گوی ــظ ک ــد حف ــز بای ــوم نی عم

ــز  ــزی ج ــز چی ــن‌داری نی ــد و دی ــرار می‌ده ــر ق ــردم را پشــتیبان هم‌دیگ ــه م ــت ک ــوم اس ــرای عم ب

ــنُ النّصیحــة«(. ی
ّ

همیــن خیرخواهــی نیســت )نــک: ابویعلــی، 1404ق، 4: 259 »الد

ت- صبر بر عمل خیر با حفظ امید

از نــگاه ابن‌عبــاس، بعــد از آن‌کــه کســی تنهــا خــدا را در جهــان مؤثــر شــناخت و نیــت خــود را 

عمــال خیــر بــه حداکثــر برســاند. یــک ویژگــی 
َ
نیــز بــرای او خالــص کــرد، بایــد بهــره خــود را از ا

ــه اهمیــت عمــل صالــح و ضــرورت تداوم‌بخشــی  ــات اخلاقــی ابن‌عبــاس توجــه ب ــارز در روای ب

بــه آن و دســت‌یابی بــه همیــن بهــره اکثــری اســت. بــرای نمونــه، وی از پیامبــر اکــرم )ص( نقــل 

ــوی«  ــره بج ــود از آن به ــا می‌ش ــوان و ت ــاز بخ ــی نم ــه می‌توان ــد: »هرچ ــه فرمودن ــد ک می‌کن

ــا، 1: 245(. ــد، بی‌ت )احم

از دیــد وی، ایــن بهــره کامــل، وقتــی نصیــب فــرد می‌شــود کــه ذهنــش دائــم درگیــر کوشــش 

ــر  ــی را از پیامب ــال، تمثیل ــت از اعم ــت مراقب ــاره اهمّی ــاس درب ــد. ابن‌عب ــح باش ــل صال ــرای عم ب

ــد از  ــوی باش ــغولیّت‌‌های دنی ــی مش ــس درپ ــل، هرک ــن نق ــه ای ــد. برپای ــل می‌کن ــرم )ص( نق اک

ــردارد  ــاد لحظــه‌ای از شــکار خــود چشــم ب ــد؛ هم‌چنان‌کــه اگــر صی پرســتش غافــل خواهــد مان

ــه  ــت‌یابی ب ــاس، دس ــات ابن‌عب ــه روای ــد، 1405ق، 83(. برپای ــد )ابن‌جع ــت می‌ده آن را از دس
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ــد. کار اهــل  ــد و کوشــش کن ــد امیــدوار بمان ــه شــخص بای ــه‌ای دشــوار اســت و البت چنیــن مراقب

بهشــت چنــان اســت کــه از راه ســختی بــر تپّــه مرتفعــی بــالا برونــد؛ امــا کار اهــل جهنّــم بــدان 

ــیدرضی، 1412ق،  ــا، 1: 327؛ س ــد، بی‌ت ــد )احم ــوار گام بردارن ــیبی هم ــه در سراش ــد ک می‌مان

نیــا...«(.
ُّ

ــرَ الد بَ
َ

 مَــن خ
ُ

ــل
َ
مَــا مَث نامــه 31 »إنَّ

از دیگرســو، وی معتقــد اســت ارتــکاب گناهــان در ایــن مســیر اثــر بازدارنــده مهمــی دارنــد و 

دســتاورد کارهــای خیــر فــرد را باطــل می‌کننــد؛ خاصّــه شــرک بــه خــدا یــا تجــاوز بــه حق‌النــاس 

ــیار و  ــوی بس ــل نیک ــا عم ــردی ب ــا ف ــید آی ــی از او پرس ــار کس ــک ب ــی، 1419ق، 322(. ی )ضب

ــم. او  ــاه ک ــدک و گن ــوی ان ــل نیک ــا عم ــردی ب ــا ف ــت ی ــر اس ــاح نزدیک‌ت ــه ص ــاد ب ــان زی گناه

ــه،  ــا، 22(. این‌گون ــارک، بی‌ت ــد )ابن‌مب ــاه نمی‌شناس ــامت از گن ــم‌ارز س ــزی را ه ــخ داد چی پاس

ــز  ــر نی ــر صب ــد ــــ ب ــه و امی ــر مراقب ــزون ب ــح ــــ اف ــر عمــل صال ــاس در مســیر مواظبــت ب ابن‌عب

ــر  ــر دارد و اگ ــف بیش‌ت ــور لط ــان‌های صب ــه انس ــدا ب ــات وی، خ ــه روای ــیار دارد. برپای ــد بس کی تأ

انســان در برابــر آن‌چــه خــوش نمــی‌دارد صبــر کنــد، خداونــد او را یــاری خواهــد رســاند )ابوعبیــد 

ــا، 192(.  ــام، بی‌ت ــن س ــم ب قاس

از دیــد وی، هــرگاه کســی توانســت بــر کار خیــر مداومــت ورزد و صبورانــه کوشــش کنــد، بایــد 

قنَطــوا« )الزمــر: 
َ
بــه رحمــت خــدا امیــدوار باشــد. یــک بــار عبداللــه بــن عمــر می‌گفــت آیــه »لات

ــی«  بِ
ْ
ل

َ
ــنَّ ق مَئِ

ْ
ــنْ لِیَط کِ

َ
ــى وَل

َ
 بَل

َ
ــال

َ
ــنْ ق ؤْمِ

ُ
ــمْ ت

َ
وَل

َ
ــه‌ی »أ ــاس آی ــت. ابن‌عب ــن اس 53( امیدبخش‌تری

ــک  ــه ی ــده‌اش ب ــدا از بن ــه آن خ ــرا برپای ــد؛ زی ــر می‌دان ــم امیدبخش‌ت ــره: 260( را از آن ه )البق

ابــراز پذیــرشِ فاقــدِ اطمینــانِ قلــب هــم راضــی شــده اســت )ابوعبیــد قاســم بــن ســام، 1415ق، 

276؛ بــرای حکایتــی مشــابه، نــک: نحــاس، 1421ق، 4: 13(.

یــک ســبب ایــن امیــدواری همیــن اســت کــه ابن‌عبــاس بــاور دارد گنــاه‌کاری جــزو سرشــت 

هــی اســت. او از پیامبــر اکــرم )ص( نقــل می‌کنــد کــه فرمودنــد: اگــر شــما 
ٰ
بشــر و عیــن تقدیــر ال

گنــاه نمی‌کردیــد، خداونــد قــوم دیگــری می‌آفریــد تــا گنــاه کننــد و بعــد آمــرزش طلبنــد و خــدا 

ــد  ــان می‌دهن ــات وی نش ــر روای ــرور دیگ ــا، 1: 289(. م ــد، بی‌ت ــت آورد )احم ــان رحم ــر ایش ب

ــا انجــام دادن کارهــای  ابن‌عبــاس از گناهــان در بیــم و هــراس نیســت و معتقــد اســت می‌تــوان ب

خیــر، گرایــش بــه ارتــکاب گناهــان را بــه حداقــل رســاند و از آســیب‌ها در مســیر فــاح کاســت. 

ــی در  ــر کس ــه، اگ ــزود؛ چ ــاش اف ــر ت ــد ب ــد و بای ــد ش ــد نومی ــه نبای ــت ک ــده اس ــل ش از وی نق

ــد )باهلــی، 1412ق، 181(. ــر بکوشــد، رفتارهــای زشــت او محــو می‌گردن کارهــای خی

این‌گونــه، ابن‌عبــاس معتقــد اســت انســان بــا توجــه بــه جریــان قضــاء و قــدر الهــی در همــه 

ــه لطفــش امیــدوار باشــد. ایــن تســلیم و تــوکل  ــه خــدا بســپارد و ب امــور زندگــی بایــد خــود را ب
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ــه، وی از  ــرای نمون ــت. ب ــوی اوس ــات نب ــاس و روای ــخنان ابن‌عب ــرار در س ــن پرتک از مضامی

ــت  ــاب وارد بهش ــر بی‌حس ــام 70000 نف ــت اس ــان امّ ــه از می ــد ک ــل می‌کن ــر )ص( نق پیامب

ــل  ــز، نق ــیبه، 1409ق، 5: 452(. نی ــد )ابن‌ابی‌ش ل دارن
ّ
ــوک ــدا ت ــر خ ــه ب ــا ک ــوند؛ همان‌ه می‌ش

ــودم ...  ل نم
ّ
ــوک ــو ت ــر ت ــوام؛ ب ــلیم ت ــن تس ــا! م ــرد: خدای ــا می‌ک ــرم )ص( دع ــر اک ــه پیامب ــد ک می‌کن

ــان، 1: 302(. )هم

3. راه‌کارهای حفظ امید

ــدی  ــادروانی اب ــان را ش ــرای انس ــت ب ــمندترین غای ــاس ارزش ــد، ابن‌عب ــه ش ــه گفت ــه آن‌چ برپای

ــورداری  ــز برخ ــادمانی را نی ــن ش ــه چنی ــیدن ب ــد. راه رس ــدا می‌جوی ــرب خ ــد و آن را در ق می‌دان

ــرای فــرد حاصــل  ــی از دیــد وی وقتــی ب ــد. چنیــن روان ــا می‌دان از روانــی شــادمان در همیــن دنی

می‌شــود کــه یقیــن کنــد جــز خواســت خداونــد قضائــی بــر او جــاری نخواهــد شــد و خــود را بــه 

خــدا بســپارد. بعــد نیتــش را بــرای خــدا خالــص کنــد و بــا دلــی پرامیــد و صبــور در اعمــال خیــر 

بکوشــد. اکنــون بایــد افــزود کــه در روایــات ابن‌عبــاس می‌تــوان توجــه خاصــی بــه تقویــت حــس 

ــه  ــاس گرایــش ب ــوان گفــت کــه در اندیشــه ابن‌عب ــی می‌ت ــراد مشــاهده کــرد. حت ــدواری در اف امی

رجــاء غلبــه تــام بــر گرایــش خوفــی دارد.

الف- دعا

ــاس  ــت. ابن‌عب ــوان یاف ــراوان او می‌ت ــای ف ــاس را در دعاه ــه ابن‌عب ــش امیدواران ــوه گرای ــک جل ی

چنــان بــه اثربخشــی دعــا معتقــد اســت کــه بــاور دارد گاه میــان دعــای یــک فــرد بــا خــدا هیــچ 

حائلــی در آســمان و زمیــن یافــت نمی‌شــود )ابن‌ابی‌شــیبه، 1409ق، 3: 8؛ احمــد، بی‌تــا، 

1: 233(. حجــم دعاهــای منتســب بــه او چنــان بــوده کــه حتــی نــگارش اثــری دربــاره خــواصّ 

ــه  ــی ب ــی طولان ــا دعاهای ــه او منســوب کــرده )نــک: ســزگین، 1411ق، 1: 68(، ی ــه را هــم ب ادعی

ــا مــرور روایــات ابن‌عبــاس می‌تــوان چنیــن  وی منتســب کرده‌انــد )ابن‌وهــب، 1416ق، 671(. ب

اســتنباط کــرد کــه یــک راه‌کار او بــرای بهینه‌ســازی ذهــن، ارتبــاط بــا خــدا از طریــق دعاســت. از 

ــرد؛  ــرار می‌گی ــد و نفــی شــرک ق ــا توحی ــد مســتقیم ب ــاس در پیون ــات ابن‌عب یک‌ســو دعــا در روای

 بــاور دارد کــه تنهــا مؤثــر در عالــم هســتی خداونــد اســت. 
ً
گویــی کســی کــه دعــا می‌کنــد عمیقــا

کیــد می‌کنــد کــه انســان خواســته‌‌های خــود را فقــط از خــدا بخواهــد و بــه خــودش تردیــد راه  او تأ

ندهــد کــه تــا خــدا اراده نکنــد، نــه دیگــران ســودی بــه او خواهنــد رســاند نــه مضرتــی از او دفــع 

ــا، 1: 293، 302(. ــد، بی‌ت ــد، 1405ق، 1184؛ احم ــرد )ابن‌جع ــد ک خواهن
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ــت،  ــد اس ــانه امی ــود نش ــا خ ــی دع ــر فایده‌بخش ــاس ب ــد ابن‌عب کی ــل تأ ــه اص ــر آن‌ک ــزون ب اف

مضمــون دعاهــای منقــول از وی نیــز خبــر از روانــی امیــدوار می‌دهــد. مضامینــی هم‌چــون تــوکل 

کیــد بــر این‌کــه پنــاه جســتن از خــدا  بــر خــدا و ســپردن خــود بــه او، پنــاه بــردن بــه عــزت خــدا و تأ

ــک  ــا ی ــرای تنه ــود )ب ــده می‌ش ــاس دی ــول از ابن‌عب ــای منق ــراوان در دعاه ــت ف ــه راه‌گشاس همیش

ــا، 1: 302(.  ــد، بی‌ت ــک: احم ــه، ن نمون

ــوی  ــه س ــپردن، ب ــه او س ــود را ب ــان آوردن، خ ــه او ایم ــدن، ب ــدا ش ــلیم خ ــان تس ــد می پیون

او بازگشــتن و تقاضــای بخشــش از او بــرای همــه خطاهــا در دعاهــای ابن‌عبــاس )نــک: 

مالک‌بن‌انــس، 1406ق، 1: 215( نیــک نشــان می‌دهــد چــه تلازمــی میــان ایــن مفاهیــم 

احســاس می‌کــرده اســت.

ــت  ــده اس ــبب ش ــش، س ــه آرام ــت‌یابی ب ــان در دس ــی گناه ــر منف ــه تأثی ــاس ب ــاد ابن‌عب اعتق

ــد  ــد خداون ــاد اســتغفار کن ــراوان ورزد. او معتقــد اســت کســی کــه زی ــد ف کی ــر اســتغفار تأ کــه ب

گشایشــی بــرای او از غم‌‌هــا قــرار می‏دهــد و از جایــی کــه گمــان نمی‌بــرد بــه او روزی می‌رســاند 

ــیار  ــد بس کی ــذاب تأ ــان از ع ــرای ام ــز ب ــدا نی ــی از خ ــر پناه‌جوی ــا، 1: 248(. او ب ــد، بی‌ت )احم

ــاس،  ــت ابن‌عب ــه روای ــان، 1: 258(. برپای ــد، هم ــس، 1406ق، 1: 215؛ احم دارد )مالک‌بن‌ان

ــا، 346؛  ــم خــدا می‌پرداخــت )طیالســی، بی‌ت ــه تعظی ــرای دوری از مصیبت‌هــا ب ــر )ص( ب پیامب

ــا، 1: 228(. ــد، بی‌ت احم

ــره‌اش را  ــا، بهـ ــا دعـ ــد بـ ــان می‌توانـ ــت انسـ ــد اسـ ــاس معتقـ ــن، ابن‌عبـ ــر ایـ ــزون ‌بـ افـ

ــدوار  ــد امیـ ــز، بایـ ــبب نیـ ــاند و به‌همین‌سـ ــن برسـ ــد ممکـ ــن حـ ــه نهایی‌تریـ ــی بـ از زندگـ

بمانـــد. اگـــر از معـــدود ادعیـــه نمـــاز وی کـــه تنهـــا ثنـــاء خـــدا را دربـــر می‌گیـــرد صرف‌نظـــر 

کنیـــم )بـــرای نمونـــه، نـــک: مالک‌بن‌انـــس، 1406ق، 1: 215(، مضمـــون اغلـــب دعاهـــای 

او به‌کمـــال رســـاندن بهره‌مندی‌هـــای دنیـــوی و اخـــروی اســـت. از ایـــن قبیـــل اســـت 

ـــوت  ـــش ق ـــان افزای ـــا هم ـــر ی ـــمع و بص ـــب و س ـــدن قل ـــی ش ـــت نوران ـــرای درخواس ـــه‌ای ب ادعی

درک )ابن‌طهمـــان، 1403ق، 64(، بیـــرون شـــدن کینـــه از دل )احمـــد، بی‌تـــا، 1: 227(، 

ـــی  ـــی، 1419ق، 3: 126(، فزون ـــرات )صنعان
َ
ـــرک منک ـــر و ت ـــای خی ـــه کاره ـــادرت ب ـــق در مب توفی

کـــولات و مشـــروبات )طیالســـی، بی‌تـــا، 355-356(، دســـت‌یابی بـــه فرزنـــدی  برکـــت مأ

ســـالم و دور از دســـت‌برد شـــیطان )عبدبن‌حمیـــد، 1408ق، 230(، ســـامت و امنیـــت ســـفر 

ــدن  ــا، 1: 352( و دور مانـ ــد، بی‌تـ ــاران )احمـ ــفای بیمـ ــیبه، 1409ق، 7: 99(، شـ )ابن‌ابی‌شـ

از فتنه‌هـــای دنیـــا )صنعانـــی، همان‌جـــا( و فتنه‌هـــای پـــس از مـــرگ )مالک‌بن‌انـــس، 

1406ق، 1: 215؛ احمـــد، بی‌تـــا، 1: 305(.
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ب- توبه

کیــد وی بــر اثربخشــی توبــه می‌تــوان دیــد.  جلــوه دیگــر ایــن امیــدواری بــه رحمــت خــدا را در تأ

ــود  ــاد می‌ش ــرای او ایج ــاه ب ــا گن ــه ب ــکلاتی ک ــان از مش ــی انس ــک راهِ رهای ــاس، ی ــر ابن‌عب از نظ

آن اســت کــه در همیــن دنیــا بــا تحمــل مشــکلات مختلــف کفــاره آن گناهــان را بدهــد. از نــگاه 

ــر  ــه، از پیامب ــرای نمون ــت. ب ــر مصیبت‌هاس ــر ب ــن صب ــان همی ــاره گناه ــن کف ــاس بزرگ‌تری ابن‌عب

 در کودکــی فرزنــد خردســالی از 
ً
اکــرم )ص( نقــل می‌کنــد هــر مســلمانی مصیبــت ببینــد و مثــا

دســت بدهــد و صبــر کنــد، وارد بهشــت خواهــد شــد )احمــد، بی‌تــا، 1: 335-334(.

بااین‌حــال، از دیــد ابن‌عبــاس همیشــه لازم نیســت بــرای پاکــی از گنــاه چنیــن کفــاره 

ــاه  ــان را از گن ــا، 1: 289( و انس ــد، بی‌ت ــر )احم ــرای تکفی ــت ب ــیوه‌ای اس ــه ش ــنگینی داد: توب س

می‌پیرایــد )نــک: طبرانــی، 1415ق، 23: 148(. اقــوام پیشــین گاه بایــد بــه کفــاره گنــاه، یکدیگــر 

ــه را  ــدا توب ــا خ ــم، 1424ق، 1: 110(؛ ام ــروزی، 1406ق، 2: 739؛‌ ابن‌ابی‌حات ــتند )م را می‌کش

ــم، 1424ق، 10: 3171( و آن را  ــود )ابن‌ابی‌حات ــام گش ــت اس ــرای ام ــی ب ــاب رحمت ــون ب هم‌چ

بزرگ‌تریــن لطــف خــود بــه ایشــان قــرار داد )فاکهــی، 1414ق، 2: 188(. آمــرزش خــدا بــا توبــه، 

ــت  ــن مهل ــم، 1424ق، 8: 2782( و آخری ــود )ابن‌ابی‌حات ــن می‌ش ــا ممک ــن دنی ــا در همی تنه

ــری، 1422ق، 4:  ــی، 1417ق، 287‑288؛ طب ــت )مرزوق ــات اس ــان حی ــا زم ــه، ت ــرای توب ب

685، 5: 546-547(. فقــط افــراد خودشــیفته‌ای ضــرر می‌کننــد کــه توبــه را بــه تأخیــر بیندازنــد 

)ابن‌عــدی، 1418ق، 8: 178(.

او تنهــا دربــاره برخــی گناهــان بســیار بــزرگ حکــم کــرده اســت کــه توبــه از آن‌هــا پذیرفتنــی 

ــا  ــری، 1422ق، 6: 572، 9: 67( ی ــان )طب ــد از ایم ــدا بع ــه خ ــرک ب ــل ش ــی مث ــت؛ گناهان نیس

ــاه  ــان بی‌گن ــل مؤمن ــمرقندی، 1421ق، 350(، قت ــاحری )س ــل س ــرک مث ــد ش ــی در ح کارهای

ــنِ  ــان پاک‌دام ــه زن ــاروا ب ــت ن ــیبه، 1409ق، 6: 397(، تهم ــوری، 1403ق، 96؛ ابن‌ابی‌ش )ث

بی‌خبــر )ابن‌شــبه، 1399ق، 1: 338(، فــرار از جنــگ، اکل مــال یتیــم یــا عقــوق والدیــن 

ــور وی  ــز منظ ــوارد نی ــن م ــه در همی ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــال، ب ــا(. بااین‌ح ــمرقندی، همان‌ج )س

کیــد بــر جنبــه عمومــی ایــن جرائــم اســت؛ گویــی می‌خواهــد بگویــد ایــن قبیــل گناهــان، از  تأ

جنــس حق‌اللــه نیســتند کــه اثــر آن‌هــا بــا صِــرف اســتغفار برطــرف شــود و شــخص حتــی اگــر 

توبــه کنــد بایــد بــرای جرمــش در دنیــا مجــازات شــود )بــرای نمونــه، نــک: صنعانــی، 1419ق، 

ــی  ــا، 4: 2318(. برخ ــلم، بی‌ت ــهَ«؛ مس
َّ
فِرَ الل

ْ
ــتَغ نْ يَسْ

َ
 أ

َّ
 إِل

ٌ
ــة ــنٍ ‌توب ــلِ مُؤْمِ اتِ

َ
ــسَ لِق يْ

َ
1: 468 »ل

ــوده گناهــی هســت کــه خــدا هرگــز  ــد وی هرگــز معتقــد نب ــح کرده‌ان ــاس تصری شــاگردان ابن‌عب

ــی  ــد از برخ ــرد بتوان ــه ف ــل این‌ک ــه در عم ــه البت ــری، 1422ق، 19: 307(؛ گرچ ــرزد )طب نیام
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ــر  ــی فرات ــاج طاعات ــوار و محت ــی دش ــد بس ــه بکن ــتغفاری خالصان ــن، اس ــل مؤم ــل قت ــان مث گناه

ــه  ــاره پذیرفت ــدید او درب ــای ش ــی بیان‌ه ــاری، 1419ق، 4-5(. برخ ــک: بخ ــت )ن ــول اس از معم

نبــودن توبــه اشــخاص در امــوری مثــل قتــل را نیــز بایــد کوششــی بــرای پیش‌گیــری از وقــوع جــرم 

دانســت )نــک: ابن‌ابی‌شــیبه، 1409ق، 6: 401(.

ــر  ــان دیگ ــزد عالم ــاس ن ــه ابن‌عب ــوع ب ــش از رج ــرادی پی ــت اف ــی اس ــی حاک گزارش‌های

ــاس راهــی  ــا ابن‌عب ــد؛ ام ــده بودن ــد ش ــود نومی ــه خ ــرش توب ــان از پذی ــا ســخنان ایش شــتافته و ب

ــام، 1425ق، 1:  ــماعیل‌بن‌جعفر، 1418ق، 211؛ یحیی‌بن‌س ــت )اس ــان یاف ــرزش ایش ــرای آم ب

ــره بســیار اســت؛ امــا  ــول وی نقــل شــده اســت شــمار گناهــان کبی ــن، از ق ــر ای ــزون ب 427(. اف

ــا اصــرار و اســتمرار،  ــری هــم ب ــاه صغی ــچ گن ــزرگ نیســت؛ و هی ــه، ب ــا توب ــری ب ــاه کبی ــچ گن هی

کوچــک محســوب نمی‌شــود )ماتریــدی، 1426ق، 3: 147(. از وی نقــل شــده کــه بســته بــودن 

ــت  ــته اس ــع می‌دانس ــن را ممتن ــکام دی ــوع آن در اح ــرَج و وق ــی از حَ ــرد را مصداق ــر ف ــه ب راه توب

)جصــاص، 1415ق، 3: 327(.

ابن‌عبــاس توبــه را نیــز بســیار ســاده می‌گیــرد و نفــس ابــراز ندامــت از گنــاه را بــه منزلــه توبــه 

و حتــی کفــاره گنــاه پیشــین می‌دانــد )احمــد، بی‌تــا، 1: 289(. در ســخن از شــیوه توبــه نیــز، بــه 

بازگشــت بــه خــدا بــا گفتــن کلمــه توحیــد )جصــاص، 1415ق، 1: 39(، نمــاز خوانــدن )نــک: 

ــا، 1: 565؛ شــافعی، 1393ق، 7: 198(  ــا، 1: 269-270(، ســجده )شــیبانی، بی‌ت احمــد، بی‌ت

و نیکــی بــه مــادر )بخــاری، 1419ق، 4‑5( توجــه نشــان داده اســت.

ر
ّ
پ- تذک

ــظ  ــرای حف ــومین راه‌کار او ب ــه س ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــوان چنی ــاس می‌ت ــات ابن‌عب ــی روای از برخ

ــر اســت؛ این‌کــه انســان خــدا و نشــانه‌ها و نعمت‌هایــش، جایــگاه خویــش 
ّ
روحیــه امیــدواری، تذک

ــرار اســت پشــت ســر  ــر خــدا، داشــته‌های خویــش در زندگــی، مســیری را کــه در زندگــی ق در براب

بگــذارد و مقصــدی را کــه قــرار اســت بــدان برســد بــه خاطــر داشــته باشــد. وی از پیامبــر اکــرم )ص( 

ــوند  ــرر می‌ش ــامتی متض ــایش و س ــورداری از آس ــود برخ ــا وج ــردم ب ــیاری از م ــد بس ــل می‌کن نق

 ازآن‌رو کــه قــدرش را نمی‌داننــد و از یــادش می‌برنــد. شــیطان 
ً
)ابن‌مبــارک، بی‌تــا، 1(؛ ظاهــرا

)احمــد، بی‌تــا، 1: 257(، حــرص بــه مــال )همــان، 1: 370(، هوا‌هــای نفســانی )همــان، 1: 330( 

ــد. ــر بازمان
ّ
و مشــغولیت‌های زندگــی )ابن‌ابی‌شــیبه، 1409ق، 7: 631( ســبب می‌شــوند انســان از تذک

ــش،  ــرگ خوی ــان، م ــر زم ــای آخ ــخاص فتنه‌ه ــه اش ــد ک ــد می‌کن کی ــر تأ ــاس در براب ابن‌عب

ــد،  ــس، 1406ق، 1: 215؛ احم ــد )مالک‌بن‌ان ــر بیاورن ــه خاط ــم را ب ــذاب جهن ــر و ع ــذاب قب ع
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ــراودات  ــه در م ــد ک ــد می‌کن کی ــدی، 1409ق، 1: 226(. او تأ ــا، 1: 223، 227، 258؛ حمی بی‌ت

ــدازد  ــدا می‌ان ــاد خ ــه ی ــرد را ب ــان ف ــه دیدارش ــد ک ــین ش ــانی هم‌نش ــا کس ــد ب ــز بای ــتانه نی دوس

ــا تکــرار  ــر ذکــر خــدا ب ــر در شــخص، وی ب
ّ
ــت تذک ــرای ایجــاد حال ــا، 72(. ب ــارک، بی‌ت )ابن‌مب

ــیطان را در  ــد ش ــود کی ــت خ ــدا از رحم ــت خ ــد اس ــاس معتق ــرار دارد. ابن‌عب ــی اوراد اص برخ

وَسْوَسَــةِ«( 
ْ
ــی ال

َ
هُ إل

َ
ــد یْ

َ
حــد یــک وسوســه تقلیــل داده اســت )نــک: احمــد، بی‌تــا، 1: 235 »رَدَّ ک

ــدا از  ــر خ ــا ذک ــد آن را ب ــود، می‌توان ــه ش ــیطانی مواج ــه‌‌های ش ــا وسوس ــرگاه ب ــی ه ــان متّق و انس

ــوری، 2004م، 91(. ــد )ث ــش دور کن خوی

ــد  کی ــاص تأ ــر اذکاری خ ــزام ب ــر الت ــز ب ــر چی ــش از ه ــاس بی ــدا، ابن‌عب ــرد خ ــرای یادک ب

ــری  ــرار ذک ــر تک ــدوه ب ــگام ان ــرم )ص( در هن ــر اک ــد پیامب ــل می‌کن ــه، نق ــرای نمون ــی‌ورزد. ب م

ــه این‌کــه او ولی‌نعمــت  ــه یگانگــی ســتوده و ب ــد کــه در آن خــدا ب بخصــوص مداومــت می‌کردن

ــی  ــا، 1: 356(؛ گوی ــد، بی‌ت ــود )احم ــرار می‌ش ــت اق ــم اس ــرش عظی ــتی و ع ــان هس ــه جه هم

می‌خواســته‌اند بــا بــه خاطــر آوردن این‌کــه مدبــر جهــان، یکــی اســت و قدرتــی تــام دارد آرامــش 

ــد  ــی خداون ــده‌اند یگانگ ــل ش ــاس نق ــه از ابن‌عب ــز ک ــری نی ــب اذکار دیگ ــد. غال ــت آورن ــه دس ب

را بــه خاطــر می‌آورنــد )بــرای نمونــه، نــک: احمــد، بی‌تــا، 1: 228، 254، 259، 280(؛ امــری 

 ســازگار اســت. توجــه بــه حمــد و تســبیح نیــز 
ً
کــه بــا جایــگاه توحیــد در اندیشــه او هــم کامــا

ــه  ــان صحاب ــات می ــرای اختلاف ــده می‌شــود )همــان، 1: 353؛ ب در برخــی اذکار منقــول از وی دی

ــگاره ذکــر ...«، 58-57(. ــخ ان ــک: مهــروش، »تاری ــاره اذکار، ن درب

ــل  ــر تهلی ــب و ذک ــاز واج ــه نم ــتور ب ــل: 90( را دس ــان )النّح ــدل و احس ــه ع ــدا ب ــر خ او ام

می‌انــگارد )زبیربن‌عــدی، النســخة، روایــت 22(. این‌گونــه، در کنــار توجــه بــه ذکــر تهلیــل، بــه 

ــر  ــه پیامب ــل ب ــد جبرئی ــز هم‌چــون یــک شــیوه ذکــر خــدا توجــه دارد. وی نقــل می‌کن نمــاز نی

ــد از  ــه می‌توان ــد هرچ ــون بای ــت و او اکن ــرده اس ــوب او ک ــاز را محب ــدا نم ــت خ ــرم )ص( گف اک

آن بهــره گیــرد )احمــد، بی‌تــا، 1: 296(. در روایــات او توجــه بــه ارزش تهجــد و شــب‌زنده‌داری 

ــه  ــی ک ــود؛ دعاهای ــده می‌ش ــام دی ــن مق ــرم )ص( در ای ــر اک ــای پیامب ــی دعاه ــرد برخ و یادک

ــت  ــه اوس ــود ب ــر خ ــپاردن ام ــدا و س ــازع خ ــدرت بی‌من ــاهی و ق ــه پادش ــرار ب ــن اق  متضم
ً
ــا نوع

.)366 :1 بی‌تــا،  احمــد،  )ابن‌ابی‌شــیبه، 1409ق، 7: 51؛ 

ر
ّ
4. علم کتاب خدا به مثابه تذک

ــر  ــز ب ــدواری نی ــرای امی ــد و ب ــرورت امی ــر ض ــادمانی ب ــرای ش ــاس ب ــم، ابن‌عب ــه دیدی چنان‌ک

ــه  ــا مطالع ــد. ب ــد می‌کن کی ــتی تأ ــش در هس ــگاه خوی ــدا و جای ــی خ ــادآوری یگانگ ــرورت ی ض
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ــر، نقــش مهمــی 
ّ
روایــات وی می‌تــوان دریافــت وی بــرای »علــم کتــاب« در دســت‌یابی بــه تذک

ــار گفــت ذکــر خــدا برتریــن کار اســت؛ بعــد در ادامــه  قائــل اســت. از وی نقــل کرده‌انــد ســه ب

افــزود هیــچ گروهــی بــرای مباحثــه کتــاب خــدا گــرد نمی‌آینــد مگــر آن‌کــه مهمانــان خدای‌انــد 

و تــا زمانــی کــه مشــغول بحــث علمی‌انــد زائــران خــدا محســوب می‌شــوند ... )ضبــی، 1419ق، 

ــگاره  ــروش، »تاریخ‌ان ــک:‌ مه ــه )ن ــر از صحاب ــماری دیگ ــا ش ــوا ب ــز هم‌ن ــا وی نی 279(؛ گوی

ذکــر«، 60-61(، متذکرشــدن را بــا »مذاکــره علــم« یــا همــان کســب دانــش کتــاب خــدا مرتبــط 

ــزد وی  ــب ن ــی از ش ــم در بخش ــد مذاکــره عل ــاس نقــل کرده‌ان ــی از ابن‌عب می‌دانســته اســت. حت

 
ً
ــر اســت )معمربن‌راشــد، 1403ق، 11: 253(. ظاهــرا ــادت محبوب‌ت ــرای عب از شــب‌زنده‌داری ب

ــر احســاس می‌کنــد ســبب شــده اســت معتقــد 
ّ
همیــن پیونــد عمیقــی کــه میــان کتــاب خــدا و تذک

ــک:  ــت )ن ــران اس ــه‌ای وی ــد خان ــت، همانن ــرآن نیس ــی از ق گاه ــش آ ــه در اندرون ــی ک ــود کس ش

ــا، 1: 223(. ــد، بی‌ت احم

الف- ماهیت علم کتاب از نظر ابن‌عباس

ــران  ــرای پیامب ــز ب ــمانی ج ــب آس ــا در کت ــی نکته‌ه ــه برخ ــم ب ــد عل ــل کرده‌ان ــاس نق از ابن‌عب

ــز  ــرآن را نی گاهــی خــود وی از تفســیر ق  آ
ً
ــا ــا: 356-357(. غالب مقــدور نیســت )طیالســی، بی‌ت

نتیجــه دعــای پیامبــر اکــرم )ص( و موهبــت خــدا بــه وی در نتیجــه ایــن دعــا )بخــاری، 1311ق، 

ــن  ــول بنیادی ــم اص ــا تعلی ــوان ب ــت می‌ت ــد اس ــاس معتق ــال، ابن‌عب ــته‌اند. بااین‌ح 1: 26( دانس

ــن علمــی راه جســت. او از یک‌ســو  ــه چنی ــران و تعمــق در آن اصــول ب ــاب خــدا از پیامب فهــم کت

کیــد نمــوده اســت کــه علــم بایــد از قــرآن و ســنّت برگرفتــه شــود و اگــر کســی چیــزی را  بــر ایــن تأ

برپایــه نظــر خــود بگویــد نمی‌تــوان حکــم کــرد کــه در حســناتش ثبــت می‌شــود یــا در گناهانــش 

)ابن‌عبدالبــرّ، 1398ق، 2: 26(.

گاهی‌هایــی  ــه آ ــز ب ــا اجتهــاد نی کیــد نمــوده اســت کــه می‌تــوان ب ــر ایــن تأ از دیگرســو نیــز ب

کیــد وی بــر امــکان دســت‌یابی بــه علــم کتــاب بــا کاربــرد  دربــاره کتــاب خــدا دســت یافــت. تأ

ــد. از  ــیر بازدی ــه تفس ــان ب ــوع نیازش ــب ن ــر حس ــات ب ــته‌بندی وی از آی ــوان در دس ــاد را می‌ت اجته

ــت  ــب اس ــگان واج ــر هم ــه ب ــی ک ــت: آیات ــه هس ــوع، آی ــار ن ــرآن چه ــه در ق ــد ک ــل کرده‌ان او نق

معنایــش را بداننــد و بدان‌هــا عمــل کننــد؛ آیاتــی کــه هرکــس عربــی بدانــد معنایــش را می‌فهمــد؛ 

ــش  ــی معنای ــدا کس ــز خ ــه ج ــی ک ــند؛ و آیات ــش می‌رس ــه معنای ــاد ب ــا اجته ــان ب ــه عالم ــی ک آیات

ــدا  ــاب خ ــادی کت ــم اجته ــکان فه ــه ام ــاد ب ــن اعتق ــل، 1423ق، 1: 27(. همی ــد )مقات را نمی‌دان

ــاهده  ــز مش ــوارج نی ــران خ ــول در 65ق( از س زرَق )مقت
َ
ــن‌ا ــا نافع‌ب ــرات وی ب ــزارش مذاک در گ
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می‌شــود. گفته‌انــد نافــع نــزد ابن‌عبــاس آمــد و معترضانــه پرســید آن‌چــه در تفســیر قــرآن 

ــود  ــای خ ــه تخمین‌ه ــا نتیج ــت ی ــرم )ص( اس ــر اک ــه از پیامب ــی فراگرفت ــل علم ــد حاص می‌گوی

او )نافــع، 1413ق، 27(. ابن‌عبــاس بــدون آن‌کــه ماهیــت اجتهــادی دانــش خــود را انــکار کنــد، 

 دســتاورد فراگیــری از پیامبــر )ص( بلکــه دانشــی شناســاند کــه خــدا بــه او ارزانــی 
ً
آن را نــه لزومــا

ــع  ــؤالات ناف ــه س ــل ب ــادی مفص ــخ‌های اجته ــه، پاس ــز، در ادام ــا(. نی ــت )همان‌ج ــته اس داش

ــاب(. ــر کت ــان، سراس ــد )هم می‌ده

ــت‌یابی  ــد وی دس ــه از دی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــاس می‌ت ــات ابن‌عب ــه روای ــا مطالع ب

عمــوم بــه چنیــن قــوه اجتهــادی بــرای تحصیــل علــم کتــاب امکان‌پذیــر و بــا آمــوزش، 

ــی  ــه« یعن ــه »دِراس ــش نتیج ــه دان ــت‌یابی ب ــاس، دس ــی از ابن‌عب ــت. در روایات ــدنی اس حاصل‌ش

مطالعــه و تعلــم شناســانده می‌شــود )ثــوری، 1403ق، 109(.

ــاره  ــخاص درب ــه اش ــت ک ــز آن نیس ــزی ج ــاس چی ــد ابن‌عب ــی از دی ــه و بازخوان ــن دراس ای

ــر  ــول پیامب ــود از ق ــه خ ــان ک ــد؛ هم ــش‌گری کنن ــرآن پرس ــناخته ق ــائل ناش ــان و مس ــای پنه زوای

ــر از پرســیدن  ــی کاری غی ــا راه شــفای جهــل و نادان ــد: »آی ــد کــه فرمودن اکــرم )ص( نقــل می‌کن

ــا، 1: 330(. اســت؟« )احمــد، بی‌ت

ــان  ــه زن ــوط ب ــدادی مرب ــد روی ــای آن اســت می‌توان ــاس جوی ــاب کــه ابن‌عب ــن »علــم« کت ای

ــاس  ــه ابن‌عب ــت؛ چنان‌ک ــده‌ اس ــازل ش ــی ن ــا آیات ــاره‌ آن‌ه ــه درب ــد ک ــرم )ص( باش ــر اک پیامب

حکایــت عائشــه و حفصــه را کــه ســبب نــزول ســوره تحریــم شــد از عمربن‌خطــاب ســؤال کــرد 

 بازگــو خواهــد کــرد )طیالســی، 
ً
و عمــر نیــز تصریــح نمــود اگــر »علمــی« نــزدش باشــد، حتمــا

بی‌تــا، 6(. بــه همیــن ترتیــب، چنیــن علمــی ممکــن اســت بــا پرســش‌گری دربــاره امــور پنهــان 

 
ً
در کتــاب دینــی حاصــل شــود؛ امــوری کــه در ظاهــر کتــاب، راهــی بــه فهــم آن‌هــا نیســت. مثــا

ــان  ــان آن آشــکارا بی ــا زم ــان وارد بهشــت می‌شــوند؛ ام ــت مؤمن ــه شــده اس ــی گفت ــاب دین در کت

گاه   گفتــه شــده اســت فــردی آ
ً
نشــده اســت )نــک: یحیی‌بن‌ســام، 1425ق، 1: 477(، یــا مثــا

ــود  ــه ب ــم چ ــت آن عل ــده اس ــه نش ــکار گفت ــرد و آش ــر ک ــس را حاض ــت بلقی ــاب، تخ ــم کت از عل

ــان، 2: 545(. )هم

 از دیگــر مســائل کــه بــرای دســت‌یابی بــه علــم کتــاب آن‌هــا را بایــد نیــک دانســت، ناســخ 

ــد  ــخنی بگوی ــرآن س ــاره ق ــا درب ــه آن‌ه ــم ب ــدون عل ــی ب ــر کس ــه، اگ ــت؛ چ ــرآن اس ــوخ ق و منس

ــای  گاهی‌ه ــدون آ ــس ب ــر ک ــه ه ــه البت ــری، 1418ق، 16(؛ هم‌چنان‌ک ــد )زه ــد ش ــاک خواه ه

لازم ســخنی دربــاره قــرآن بگویــد خــود را بــه دوزخ افکنــده اســت )صنعانــی، 1419ق، 1: 253؛ 

ــا، 1: 233(. ــد، بی‌ت احم
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ب- غایت علم کتاب، دست‌یابی به حکمت

بــا مــرور برخــی روایــات ابن‌عبــاس چنیــن می‌تــوان اســتنباط کــرد کــه دانشــی کــه وی در کتــاب 

ــز در  ــر وعظ‌آمی ــای مختص ــی گزاره‌ه ــت؛‌ یعن ــت اس ــس حکم ــزی از جن ــد چی ــدا می‌جوی خ

توضیــح حقائــق امــور. یــک شــاهد پیونــد میــان کتــاب خــدا بــا حکمــت در اندیشــه ابن‌عبــاس، 

ــر اکــرم )ص( طلــب علــم  ــردی از پیامب ــن روایــت، ف ــه ای ــوی اوســت. برپای ــات نب یکــی از روای

نمــود. چــون ســه بــار وی را امــر بــه فراگیــری قــرآن کردنــد و قانــع نشــد، حکمتــی بــه او آمــوزش 

دادنــد و بــاز وی را بــه فراگیــری قــرآن خواندنــد )الفقــه الاکبــر، 1419ق، 142(؛ گویــی خواســتند 

بــه او بفهماننــد کــه علــم را در قــرآن بایــد جســت و آن علــم چیــزی از جنــس حکمــت اســت.

ــاهان از  ــی از پادش ــش یک ــه پرس ــن ب ــخ ذوالقرنی ــتان پاس ــوان در داس ــر را می‌ت ــه دیگ نمون

ــبب  ــن را به‌س ــان ذوالقرنی ــرده و در پای ــل ک ــاس آن را نق ــه ابن‌عب ــد ک ــور دی ــی ام ــت برخ حکم

گاهــی از آن حکمت‌هــا »عالــم« شناســانده اســت )مقاتــل، 1423ق، 3: 52(. حتــی در برخــی  آ

روایــات دعــای پیامبــر اکــرم )ص( بــرای اعطــاء حکمــت بــه ابن‌عبــاس بــا دعــا بــرای دســت‌یابی 

وی بــه تفســیر قــرآن همــراه شــده اســت؛ گویــی هــر دو از یــک جنس‌انــد )بــاذری، 1398ق، 4: 

ــا، 1: 269(. ــد، بی‌ت 29؛ احم

ــی )ع( دروازه  ــد عل ــه فرمودن ــد ک ــل می‌کن ــز نق ــرم )ص( نی ــر اک ــول پیامب ــاس از ق ابن‌عب

شــهر حکمــت اســت )خیثمة‌بن‌ســلیمان، 1400ق، 200(. ایــن را نیــز نمی‌تــوان بی‌ارتبــاط 

ــش  ــع دان ــه مناب ــی )ع( از جمل ــرا عل ــرد؛ زی ــی ک ــاس تلق ــود ابن‌عب ــری خ ــای فک ــا گرایش‌ه ب

ــرای  ــود )ب ــیر ب ــه تفس ــده ب ــه گراین ــدود صحاب ــود وی از مع ــون خ ــاس و هم‌چ ــیری ابن‌عب تفس

اختــاف صحابــه در این‌‌بــاره، نــک: پاکتچــی، 1389ش، 77-83؛ نیــز، بــرای اشــاره بــه اتــکاء 

ــب، 1416ق، 2: 70(. ــک: ابن‌وه ــی )ع(، ن ــیری عل ــش تفس ــر دان ــاس ب ابن‌عب

ــد،  ــی گردن ــل حکمت ــم حام ــان ه ــه غیرمؤمن ــت ک ــد نیس ــه بعی ــن البت ــاس، ای ــگاه ابن‌عب از ن

بــدون آن‌کــه خــود فهــم عمیقــی از آن داشــته باشــند )ابن‌عبدربــه، 1404ق، 2: 173(. وی 

ــه، 1424ق، 1:  ــناخت )ابن‌قتیب ــد ش ــدر بای ــز ق ــی را نی ــن حکمت‌های ــه چنی ــد ک ــد می‌کن کی تأ

ــه  ــد ب ــود بتوان ــخص خ ــه ش ــرای این‌ک ــه راه ب ــال، یگان ــاد، 1404ق، 419(. بااین‌ح 48؛ ابن‌خ

ــرار  ــاط برق ــد او، ارتب ــد. از دی ــل کن ــدا تأم ــانه‌های خ ــه در نش ــت ک ــد آن اس ــت راه جوی حکم

ــت  ــذ حکمت‌هاس ــرای اخ ــت ب ــتن قابلی ــا نداش ــاوی ب ــدا مس ــانه‌های خ ــا نش ــرد ب ــردن ف نک

ــاوت  ــدا بی‌تف ــانه‌های خ ــار نش ــه از کن ــم ک ــران ه ــاره کاف ــی، 1422ق، 4: 309(. وی درب )ثعلب

ــد  ــدان راه نمی‌جوی ــت ب ــه حکم ــد ک ــوش دارن ــان مش ــی آن‌چن ــان قلب ــد ایش ــد می‌گوی می‌گذرن

)فــراء، بی‌تــا، 1: 353(.
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ــی  ــار در بازخوان ــت، انحص ــب حکم ــد وی راه کس ــیم از دی ــته باش ــار داش ــد انتظ ــه، بای براین‌پای

ــازکاود،  ــت ب ــدا را به‌دق ــانه‌های خ ــد نش ــخص بتوان ــا ش ــه هرج ــد؛ بلک ــته باش ــدا نداش ــاب خ کت

ــه مســئله داشــته  ــن نگــرش را ب ــد. شــواهد حاکــی اســت وی کمابیــش همی ــد حکمــت یاب بتوان

اســت. بــرای نمونــه، از وی نقــل شــده اســت هرکــس چهــل روز کارهایــش را بــرای خــدا خالــص 

ــی، 1405ق،  ــد )قاضی‌قضاع ــد ش ــاری خواه ــان ج ــر زب ــش ب ــت از قلب ــمه‌های حکم ــد چش کن

ــدا  ــاب خ ــه کت ــق مطالع ــا از طری ــتن حکمت‌ه ــر جس ــه وی ب ــز ک ــدی را نی کی ــس تأ 1: 285(. پ

دارد بــه حســاب ایــن بایــد گذاشــت کــه معتقــد اســت نشــانه‌های خــدا بیــش از هرجــا در کتــاب 

او موجــود هســتند.

روایــات متعــددی حاکــی از آن‌انــد کــه ابن‌عبــاس معتقــد بــوده اســت بایــد در کتــاب خــدا 

ــریعت  ــی از ش گاه ــا آ ــت ب ــای آن اس ــه وی جوی ــی ک ــی حکمت ــت؛ گوی ــریعت را جس ــم ش عل

گاهــی از کتــاب  حاصــل می‌شــود. گذشــته از آن‌کــه در عباراتــی از ابن‌عبــاس، علــم شــریعت بــا آ

ــن  ــه ای ــح ب ــراوان از وی تصری ــماعیل‌بن‌جعفر، 1418ق، 108(، ف ــده )اس ــین ش ــمانی هم‌نش آس

را نقــل کرده‌انــد کــه مــراد از حکمــت مذکــور در قــرآن، همــان علــم بــه شــرائع دیــن )ســمعانی، 

بــه  1418ق، 1: 376(، احــکام حــال و حــرام )سرخســی، 1406ق، 1: 2( و دســت‌یابی 

ــخ  ــه ناس ــدام آی ــه ک ــل این‌ک ــی از قبی گاهی‌‌های ــت؛ آ ــناختی اس ــن ش ــرای چنی ــای لازم ب گاهی‌ه آ

یــا منســوخ، کدام‌یــک محکــم و متشــابه و کدام‌یــک مقــدم یــا مؤخــر اســت )نحــاس، 1409ق، 

ــری، 1422ق، 5: 8(. 1: 297؛ طب

ــات  ــل جزئی ــن قبی ــرف از ای ــیِ ص گاه ــاس آ ــد ابن‌عب ــه از دی ــت ک ــد پنداش ــال، نبای بااین‌ح

به‌منزلــه دســت‌یابی بــه حکمــت اســت. حکمــت از نظــر او همــان عقــل کامــل )طبــری، 1422ق، 

گاهی‌هــای کســی  20: 49( یــا فهــم صحیــح )ابن‌جــوزی، 1404ق، 6: 324( اســت کــه وقتــی آ

ــر، 1388ق، 2: 339(. گاه  ــه اوج رســید برایــش حاصــل می‌شــود )ابن‌کثی ــاب خــدا ب ــاره کت درب

ــا  ــرادف ب ــری، 1422ق، 5: 10( و گاه مت ــرآن« )طب ــه در ق ــا »فق ــرادف ب ــی را مت ــن حکمت او چنی

ــد  ــن« از دی ــه در دی ــن »تفق ــی، 1372ق، 3: 330( می‌شناســانَد. ای ــرآن« )قرطب ــای ق »فهــم معن

هْــهُ 
ِّ

ق
َ

 یُف
ً
وی نصیــب کســی می‌شــود کــه خــدا در حــق او اراده خیــر نمایــد: »مَــن یُــرِدِ اللــهُ بــه خیــرا

یــن« )زرقــی، 1418ق، 491(.
ّ

فــی الد

پ- علم کتاب و نهاد آموزش

ــای  ــافتوحات ج ــر او در دوران پس ــی عم ــه پایان ــه ده ــی س ــاس یعن ــری ابن‌عب ــاش فک ــده ت عم

داشــت؛ عصــری کــه ســرزمین‌های مختلفــی فتــح شــده، ارتباطــات میان‌فرهنگــی توســعه نســبی 
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پیــدا کــرده و این‌گونــه، مســائل نظــری مختلفــی در جامعــه اســامی پدیــد آمــده بــود؛ مســائلی 

ــر  ــن ازرق و دیگ ــع ب ــون: ناف ــوارج هم‌چ ــران خ ــه‌های س ــوان در اندیش ــاب آن را می‌ت ــه بازت ک

جریان‌هــای فکــری آن دوره مشــاهده کــرد. در ایــن احــوال، غالــب مســلمانان چــاره بحران‌هــای 

ــش از  ــتند و پرس ــرانه می‌جس ــای مفس ــاب بحث‌ه ــتن ب ــی را در بس ــورش‌های سیاس ــری و ش فک

ــتند. ــه می‌انگاش ــف مؤمنان ــروج از وظائ ــرآن را خ ــای ق معن

ــه  ــر آن‌کـ ــد؛ مگـ ــازل نمی‌کنـ ــی نـ ــچ کتابـ ــدا هیـ ــود خـ ــد بـ ــاس معتقـ ــر، ابن‌عبـ در برابـ

می‌خواهـــد مـــردم تفســـیرش را بداننـــد )مقاتـــل، 1423ق، 1: 26(. معتقـــد بـــود بقـــاء قـــرآن 

در گـــرو مذاکـــره آن اســـت و اگـــر افـــراد آن را موضـــوع بحـــث خـــود قـــرار ندهنـــد، به‌مـــرور 

ـــد گذاشـــت )دارمـــی، 1349ق، 1: 147(. از آن‌ســـو، نســـبت  ـــرآن را پشـــت ســـر خواهن گروهـــی ق

بـــه روابـــط میان‌فرهنگـــی مســـلمانان و اهـــل کتـــاب نیـــز خوش‌بیـــن نبـــود؛ روابطـــی کـــه بـــا 

ـــرای  ـــاب ب ـــل کت ـــه اه ـــلمانان ب ـــویه مس ـــه یک‌س ـــر مراجع ـــت ب ـــوان دریاف ـــن او می‌ت ـــل لح تحلی

ـــه  ـــی‌زد ک ـــب م ـــی نهی ـــن مراجعان ـــر چنی ـــاس ب ـــد. ابن‌عب ـــده بودن ـــا ش ـــی بن ـــای علم ـــع نیازه رف

مگـــر یهـــود و نصـــاریٰ بـــرای فهـــم کتاب‌شـــان بـــه مـــا رجـــوع می‌کننـــد کـــه مـــا هـــم بـــه 

ایشـــان رجـــوع کنیـــم؛ و مگـــر قـــرآن نفرمـــوده اســـت کـــه ایشـــان کتـــاب خـــدا را بـــه ثمـــن 

ـــت  ـــا هس ـــی آن‌ه ـــاب دین ـــزی در کت ـــر چی ـــد؛ و مگ ـــف کردن ـــدی و تحری ـــد و بدعه ـــل فروختن قلی

کـــه کتـــاب دینـــی مـــا فاقـــد آن باشـــد )ابراهیم‌بن‌ســـعد، 1423ق، 92؛ شـــافعی، 1393ق، 1: 

ـــد،  ـــرآن نرون ـــیر ق ـــال تفس ـــه دنب ـــود ب ـــان خ ـــرگاه مؤمن ـــی‌داد ه ـــدار م ـــاس، هش 213(. براین‌اس

کســـانی ظهـــور خواهنـــد کـــرد کـــه ایـــن زمینـــه را بـــه سمت‌وســـوهای نامربـــوط خواهنـــد 

ـــل، 1423ق، 1: 26(. ـــک: مقات کشـــاند )ن

این‌گونــه، در دورانــی کــه تفکــر جهــادی در سراســر جهــان اســام غلبــه داشــت و بازمانــدگان 

از جهــادِ فتوحــات به‌دنبــال راهــی بــرای احیــاء چنیــن جهــادی بودنــد، او هــم از جملــه کســانی 

بــود کــه کوشــیدند خوانــش ویــژه خــود از ذکــر خــدا را جایگزیــن مناســبی بــرای جهــاد بشناســانند 

ــاد پرســیدند. گفــت  ــاره جه ــی از وی درب ــگاره ذکــر«، 58-60(. وقت ــک: مهــروش، »تاریخ‌ان )ن

آیــا می‌خواهنــد ایشــان را بــه چیــزی بهتــر از جهــاد راهنمایــی کنــد: مســجدی بنــا نهنــد کــه در 

آن محفــل تعلیــم قــرآن، ســنت پیامبــر )ص( و فقــه دیــن برپــا شــود )فســوی، 1401ق، 3: 400(.

ابن‌عبـــاس خـــود از بنیان‌گـــذاران چنیـــن محافلـــی بـــود. گفته‌انـــد ســـوره‌‌های بقـــره و آل 

ـــزاری  ـــا، 6: 367(. برگ ـــعد، بی‌ت ـــود )ابن‌س ـــیر نم ـــر تفس ـــالای منب ـــه در ب ـــران را کلمه‌به‌کلم عم

ولـــة 
ّ

جلســـات تدریـــس وی در شـــب‌های مـــاه رمضـــان را هـــم گـــزارش کرده‌انـــد )اخبـــار الد

العباســـیة، بی‌تـــا، 34( و شـــاید گفتـــار او دربـــاره فضـــل مذاکـــره شـــبانه بـــر احیـــاء )نـــک: 
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ـــده  ـــزی‌ ش ـــس وی برنامه‌ری ـــث تدری ـــد. مباح ـــس باش ـــن مجال ـــه همی ـــوط ب ـــین( مرب ـــطور پیش س

بـــود و شـــعر، تاریـــخ، تفســـیر و احـــکام شـــرعی را دربـــر می‌گرفـــت )ابن‌ســـعد، همـــان، 2: 

ـــره  ـــوری به ـــن حض ـــرای چنی ـــد و ب ـــس می‌خوان ـــن مجال ـــور در ای ـــه حض ـــگان را ب 368(. او هم

ـــم،  ـــات ه ق
َ
ـــن حَل ـــارج از ای ـــع، 1404ق، 830(. خ ـــی‌داد )وکی ـــده م ـــدا وع ـــت خ ـــزرگ از رحم ب

ســـخت‌گیرانه هـــر فرصتـــی را بـــرای تعلیـــم قـــدر می‌دانســـت )ابن‌ســـعد، همـــان، 2: 386، 5: 

288، 6: 256؛ ابن‌عســـاکر، 1415ق، 73: 205(.

خاطــرات فراوانــی از کوشــش‌های خــود ابن‌عبــاس بــرای علم‌آمــوزی نیــز نقــل شــده اســت؛ 

ــرای شــاگردان الگوســازی  ــا نقــل آن‌هــا ب ــاس خواســته اســت ب کوشــش‌هایی کــه چه‌بســا ابن‌عب

کنــد. او نقــل کــرده اســت کــه همــواره پرســش‌گرانه مــازم بــزرگان اصحــاب پیامبــر اکــرم )ص( 

ــع، 1413ق،  ــیده )ناف ــر پرس ــن نف ــئله‌ای را از چندی ــا، 2: 371(، گاه مس ــعد، بی‌ت ــوده )ابن‌س ب

ــعد،  ــت )ابن‌س ــان داده اس ــع نش ــیار تواض ــود، بس ــف خ ــخصیت‌هایی هم‌ردی ــر ش 14( و در براب

همــان، 2: 367(. او می‌گفــت کــه در طلــب علــم، دشــواری‌ها متحمــل شــده و چــون بــه علــم 

ــود  ــاگردان خ ــه ش ــه، ب ــه، 1404ق، 2: 80(. این‌گون ــد ربّ ــت )ابن‌عب ــه اس ــزت یافت ــیده ع رس

ــد )ابن‌ســعد،  فلــت نکنن
َ

ــش غ ــرای کســب دان ــان ب ــه دانای ــه می‌کــرد کــه از مراجعــه ب ــز توصی نی

ــان، 1: 223(. ــا، هم ــد، بی‌ت ــان، 2: 367‑368، 6: 256؛ احم هم

ــز  ــود نی ــاگردان خ ــه ش ــاس ب ــاگردان، ابن‌عب ــت ش ــم و تربی ــات عل ــیس حلق ــر تأس ــزون ب اف

ــران  ــم دیگ ــت تعلی ــه از فضیل ــن ک ــاره ای ــفارش‌هایی درب ــرد؛ س ــیار می‌ک ــی بس ــای تربیت توصیه‌ه

ــی،  ــد )طیالس ــخت نگیرن ــاگردان س ــه ش ــد، 1403ق، 11: 469(، ب ــوند )معمربن‌راش ــل نش غاف

ــی  ــا، 1: 239(، از بیان ــد، بی‌ت ــند )احم ــم باش ــر تعلی ــب ام ــال، مراق ــن ح ــا، 340( و در عی بی‌ت

ــد  ــه ببینن ــنوند، ک ــط بش ــق را نه‌فق ــراد حقائ ــند اف ــان، 1: 269(، بکوش ــد )هم ــره جوین ــرا به گی

ــعد،  ــک: ابن‌س ــز ن ــان، 1: 365؛ نی ــد )هم ــو کنن ــی نیک ــاگردان تعامل ــا ش ــان، 1: 271( و ب )هم

.)288‑287  :5  ،386  :2 بی‌تــا، 

گزارش‌هــای فــراوان دربــاره تشــویق وی بــه کتابــت علــم )بــرای نمونــه، نــک: احمــد، بی‌تــا، 

1: 223، 247؛ مقاتــل، 1423ق، 5: 13؛ خطیــب بغــدادی، بی‌تــا، 262(، تشــویق شــاگردان بــه 

ــردن  ــرح ک ــا مط ــوزش ب ــع آم ــعه مناب ــرای توس ــش ب ــم، 1371ق، 7: 8( و کوش ــاء )ابن‌ابی‌حات افت

ــروزی،  ــا، 355؛ م ــی، بی‌ت ــی )طیالس ــاده آموزش ــون م ــدا هم‌چ ــاب خ ــار کت ــوی در کن ــنت نب س

ــد از  ــم بای ــاند( را ه ــران می‌شناس ــول دیگ ــن را ق ــه ای ــمعانی، 1418ق، 1: 376 ک ــا، 22؛ س بی‌ت

جملــه کوشــش‌های وی بــرای توســعه نهــاد آمــوزش تلقــی کــرد؛ نهــادی کــه از دیــد او توســعه آن 

ــد. ــناخته می‌ش ــروری ش ــا ض ــاح بینش‌ه ــرای اص ب
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5. نتیجه‌گیری

در ایــن مطالعــه خواســتیم دریابیــم آیــا می‌تــوان در اقــوال بازمانــده از ابن‌عبــاس نشــانی از وجــود 

ــی از  ــای حاک ــر گزارش‌ه ــور، ب ــن منظ ــه و بدی ــا ن ــناخت ی ــجم بازش ــی منس ــه اخلاق ــک اندیش ی

نگــرش وی بــه ضــرورت و شــیوه اصــاح بینش‌هــا توجــه نمودیــم. دیدیــم:

1. شــواهد از نــگاه انســجام‌یافته و نظام‌منــد ابن‌عبــاس بــه اصــاح بینش‌هــا حکایــت 

ــدی،  ــعات اب ــه س ــه از آن‌گاه ب ــاس ک ــد ابن‌عب ــی از دی ــر اعل ــواهد، خی ــن ش ــه ای ــد. برپای می‌کنن

ــا برخــورداری از روانــی شــاد در  گاه بــه فــوز و فــاح و گاه بــه قــرب خــدا تعبیــر می‌شــود جــز ب

ــد. ــت نمی‌آی ــا به‌دس ــن دنی همی

2. بــرای دســت‌یابی بــه چنیــن روان شــادانی هــم بایــد نخســت ایمــان آورد کــه خــدا یگانــه 

مؤثــر در عالــم هســتی اســت و خــود را بــه او ســپرد؛ بعــد نیّــت خــود را بــرای خــدا خالــص کــرد، 

در عمــل صالــح کوشــید، بــر چنیــن عملــی صبــوری ورزیــد و در دشــواری‌هایی مثــل ضعــف در 

مقــام رویارویــی بــا گناهــان امیــدوار مانــد. ایــن صبــر و امیــد را نیــز بایــد بــا مراقبــه دائــم تقویــت 

ــه رحمــت خــدا در نتیجه‌بخشــی  ــر و امیــدواری ب ــردن کارهــای خی ــاد نب ــرای از ی ــه ب کــرد: مراقب

کارهایــی کــه بــا نیــت خیــر صــورت می‌گیرنــد.

کیــد ویــژه‌ای بــر  3. چنان‌کــه دیدیــم، ابن‌عبــاس بــرای پــرورش روحیــه صبــر و امیــد هــم تأ

ــر دارد. مطلــوب وی آن اســت کــه بــا دعــا، افــراد روح تــوکل را در خــود بپرورنــد، 
ّ
دعــا، توبــه و تذک

ــر بــه حکمــت برســند. او فراتــر از اشــاره 
ّ
بــا توبــه امیدشــان بــه رحمــت، خــدا را بازیابنــد و بــا تذک

ــر، بــر ضــرورت تأســیس نهــاد علــم بــر محــور قــرآن 
ّ
بــه اهمیــت کوشــش‌های فــردی بــرای تذک

ــه  ــنت را لازم ــاب و س ــور کت ــر مح ــث ب ــات درس و بح ــری حلق ــد و پای‌گی ــد می‌کن کی ــم تأ کری

ــاند. ــی می‌شناس ــد اخلاق ــرای رش ــا ب ــاح بینش‌ه اص
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